


دوفتر مجله 


انتم‌ای بوسف۲ باد - خیا بان نت جمشید 


( انحمن هنری خروس جنگی ) 





شور 


هیکل‌خم خورده‌ی [نشکده ؛ 
از فراز کوهساران + 
چپره‌ی پرچین ؛ نماید . 
پاره های ابرخاکی رنك بر گردش بیچیده است ۱ 
گوئی » 
هاله انکنده است بررخساره مر کش ۰ 
۰۰ 

یت 
در قضای خنه‌ی تاريك "نشگاه ۰ 
زیر نوریکه زروزنهای هرطاق شکسته » 

۲ بیکه_میر زد زدوشی + 
کرده‌ی برجستگیهای خطوط صفحه‌ی دیواررا| شوید » 
بر فراز پله‌های سنگی وار یشته » 
پالهای پرشکست سوده‌ی هور مزدا + 
سایه افکنده رست تیره » 


روی ۲ تشدان خاموشی ۰ 

مرن 

میروم ازپله‌ها بالا هراسان 

با نگشتان ار ز نده در 7نشدان بکاوم ۰ 


زنم برهم » بیفشانم پهرسو » 

کر هکل خاک ار تدای و بای سکون را 
زانگشتان من گر می پذیرد : 

7 نچه هنگامی ز فرط سوختن اینسان زهم پاشیده . 
بدوزم دیدگان خشمگین‌و کنجکاو خویش‌را بر نقشهای مبهم‌دیوارها, 
میان سابه روشنهای‌پپر نگی + 

زاعضاء تن‌موجودهای نرم پنداری » 

که در بطن عروس منز ]هسته ؛ 

در آب زند گانی شکل میبندد » 

واین اشکال ؛ بااهر گردش خون ۰ جلبشی میهم کند , 
پرده‌های عنکبوتی بافت ایام را » 

بگسلاند لحظه لحظه . 

میبرد گردو نه‌ی چشمان حس را ؛ 

ازهزاران بیج جاده » 

( جاده هائیکه چورد بای يك فعطره زشیر ؛ 





میدود از گرده‌ی پس دره‌های ژرف 
ز پلماییکه : کوئی پار گیپدای لباس مجد وشو کنهای کشور را؛ 
بتارلای پوشی در ز 

بیان غارهای ت 


میرساند تابنزلگاه ه 

میان گرد ره ۰ اشکال سر بازان جاوید + 

که بار یش مجمد» 

ولباس پارسیها » 

لیزه هاشان‌ر| میان چنك بفشار ند . 

زلاءا بروی انبوه درهم » 

چشمهاشان همچو |خگر با نگاه تیز بدر خشد , 

کثار مد تاهبت » 

صف کشیده » چون ستو نپای ست 

مو بدان درصحن آتشگاه ؛ 

با و قار : پر نیان قوهای لزان روي دریاهای خاموش ۰ 
بادهان پسته : تاآ لود گیهای درون ۰ بادم بیرون ره نیابد ؛ 
چو بپای صندل خوشبوی را » 

بچنگکها بروی آتش "ابان 7 شد ان گدار ند. 

جامه هاشان چون پرهرغان دربائی : سفید و ب و پاك... 


درخشد تش وبوی خوشی پرا کنددرصحن تشگاه ؛ 


حچاب درد و اندوه کدورتها زخاطرها ؛ زد ید ۰ 
شتا بان اهر من » 
چنان مغلوب سرداری مدبر » 
فر ار بهای بشکسته سپهرا ره نماید ۰ 
میان دود بی ر نك کندرها » 
کنیزان « ۲ ناهیتا > 
با بدنپانی که ازلای حریری جامه هاشان » 
ید ماوراء خو یش‌را ؛ 
بر قص‌د لکشی پرداخته بر گرد [ نشدان... 
کبند سیمگون شمه های چنك و آوای هزاران (بشت خوان )۰ 
کردن آهوی بس اندیشه‌ها ۰ گفتارها ۰ کرذارهای تيك‌را 
درمیان کیرد م 
بروی شمبر مینووشان ۲هسته بگذارد * 


۲ 





بر فراز ۲سمانها » اوج گیرد ؛ 

تا کذار بار کاه با هور مز ذ| .... 

از لبان ایزدان » 

نوشعندی نرم گیرد . 

هوره‌زدا روی لوحلاجوردی سپ » 

مینکارد » طرحی از قوس و قزح ء 

این کمان رنگی ۰ آهسته زاوج سمانها » 

مي‌براند ۰ تیری از فرمان ایزد ؛ تا بروی موح درياها . 
نا گپان گردو نه می‌سیمین ۰ 

زلای دود کندرها » بروی موچها؛ پید| شوددر گشت. 
چلر اسب‌سر کش ؛ از بار ان و برق ورعدو باد[ نرا بهرسو میکشند, 
۲ ناهیتای زیبا ۰ بارخی افروخته ازخشم » 

مپار اسپپا بر کف گر فته سغت می‌تازد . 

زز بر جامه‌ی چرم پلنك او » 

دو پستانش بروی سینه_میلفزد . 

چوبرچمهای زرین ۰ گیسویش باپرتومه ۰ نرم میلرزد . 
جبینش زیر اور کو کب چ پا کی ۰ میفر و زد 


برخاك 7نشگاه می‌ساید . 


ناهیتا » خدای مپروزیبالی ,۱ 

روان ممرورزان را پثور خود فروزان کن . 

دل مارا برخشان‌شعله‌های‌مپر بانی کرم‌وسوزان کن . 
گریران از پلیدیهای سردی ( ریمن اهریمنان نیستی ) هستیم . 
پتورو کرده ۰ می‌خواهیم جاویدان بیفروزیم از این پرتو » 
که‌تابد زاختر پیشانی تو . 

۲ ناهیتا خدای مهر وزیبالی 

روان مپرورزان را پنور خود فروزان کن ». 

فروزان کن ... فروزان ۰۰ فروز هه 

صداها پیچد اندر غارهای تنك و نار يك زمانها» 

و همثاك | کنون » 

زلای این دها نهای تقوش سنگی دیوار » 

( این دهانبالی که کولی ۰ 

پیر گنجور زمانه , با کلید سر نوشتی درد آور ؛ 


۲ 








تنلشان کرده ) 
برون ید . 
تسس 
- شماهم ۰ ای بثرهای قوش سنلك + 
چومن ۰ خوذداستان دلعراشی داشتید 
داستا نپائی که مانند لمابی ریخته 
جاپی آزارها , 
این خطوط میضی سر سفعت. » 
نیست خود قش خراشی که بدلهانان رسیده است ۱۶ 
سس 
اهر من خندد با نشگاه خام‌وش , 
بر من‌و | ندیشه‌های یکدل سرد , 
می‌فرستد ازجهان یر گی‌ها و بل 
( تا بضد آرزوی گر می قلبم سا 
: سپپسالار خودرا 
سکوت + 
زير بال پین این خفاش منحوس » 
دست وپالی می‌ز نم دردخمه ی تار 
این‌هیولاتی که بی‌در بی + 
هاش پایسند پوستم‌را 1 
بچند ش ید از آن . 


باب نش میسکد خون تثم را . 


آرزوهارا بزیر شیر مشاوم خود بوهیده می‌ذارد - 
شم های دردر۱۱ بش ورف مبعاوزد ۸ 

جو بای ناله را درسینه ی شنزار مااندم پشک لد , 
از دهش ؛ دودی سیه بر چشم‌ها ریچد 

تشم چشمان را میان کاسه بنشارد 

بر ار ابروان دو حفره‌ی تاريك ووحشنزا ؛ 

چنان"دو گور » 

بر آن مش سیاه مردسکها ؛ 

خشك و پوسیده » 

عسبیده : 

دخمه‌ی نار يك ۲ تشگاه خاموش ؛ 

چومارتیره‌ی برسینه کرسار روزان وشبا 
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می روم سنگین فرو [هسته , 

درژر فای مرداب سیه کاپوسهای خود 
درون دشهه‌ی تاريك دوران 

پیخو دا نه میدوم [سیمه سر ؛ 
پازپا ؛ دراین دویدن بر تمی‌دارم : 

می‌تر اشم ز 7 بهای سردور یزان » 

پیکر پس آرزوها : 

تس 3 

من بلرزان پنجه‌ها » آرام وترسان » می‌زدايم » 
زچپر قشها» گردز ما نپارا. 

بناخنهای تیز خود » خر اشم چپره‌ی‌هرخط ۰ 
که بردیواره‌ی دشه » 

گرنته شنل عضو مرده‌ی بگدشته های‌من . 

۲ 

زلای این شیار آید برون‌خون ۱:4 

از آنر گهاه که خو نهای‌س| درخود بعشگا نده .: 
چراآنشکه دل . سرد وخاموش است . 

۲ ناهیتا,خدای مپروزیبالی 

شود . یا دل‌مارا پثور مهر جاویدی بیفروزی 
سس 

لابه لای سایه روشنهای کنج دوردخه 

ازه‌یان سر بهم آورده تابوتم, سنالی 

راوفی ها «کنتن. فتاد و 

صدای کر به‌ی ناهیت میاآید , 


] آشنده خام‌وش اذ؛ نو چهر شیبانی 





تا تر 


اشغاص 

فروشنده ووزنامه 

را 

همان 

قاری 

مرده 

فرهاد 

ریم 

بهعن 

سستت 

( از قسمت‌جلوی‌سن برای يك معیرعمومی استفاده شده ) 

فروشنده (ازخارج سن) خبر مهم بشریت» واقه‌ی‌عجیب وخواندنی 
( داخل میشود ) خبرالان بشر بت درسيزده صفحه (ر اه گذر 
وارد میشود ) 


( برخورد اول ) 
فروشنده واقعه‌ی عجیب » زنده بگور کردن يك جوان سی و دو 


راهگذر 


فروشنده ‏ ب بفرمائید بشریت باکار یکاتور و مطالب 


راهگذر بت ز نی حقیقت داره ؟ 


فروشنده حقیقت نداشت ماداد نميزدیم ء 

راهگذر کجاش نوشته ؛ 

فروشنده سوادداری بگیر ببین کجاش توشته . 

راهگذر باور کردنی نیست ۰ مگه‌مسکنه که يك 7دمز نده‌را تو گور 

بگذار ند ! ( روزنامه‌را ورق میز ند ) 

فروشنده از بشرهرچی بکی بر میاد ۰ 

راهگذر هاه » پیداش کردم ؛ زنده بگور کردن ۰۰۰ ( پرده 
بالا میرود ) 
(سن گوشه ای از يك قبر ستان! یر | نی «۱سلامی ‏ ر | نشان میدهد؛ 
از تابوتی که درسمت‌راست سن قراردارد مرده‌ای بیرون 
میا ید » قبر کن‌فرارمیکند ولی‌قاری عبایش به بته‌یضاری 
گیر کرده مانع گریز اومیشود ) 
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مرده 


( برخورد دوم ) 

( بعلرف قاری‌میرود) بزدل ترسو... توچرااز هرده میترسی؟ 
ت و که همیشه مانوس مرده‌ها هستی ۰ ( عبای اورا آزاد 
کرده بطرف فرهساد برمیگردد ) | گر یگم همه‌ی یاه 
تورا شنیدم ممکنه تعجب کنی چون ند ها یال میکنه: 

و لی نه شا بدهم عصبا نی یشی ازاینکه بجرفپات گوش می 
دادم ۰ هان؟ 1 ای فکر میکنی ۶ خیلی: تیا 
مییخو اد عوض‌هن توی‌این قبر بغوابی هان ؟ جای‌ر اه :۰ 
بله این تنها رزوی منه ۰ | گرشما . 

عجله نکن » عجله کار شیطو ٩‏ » 

مو قعبت من خیلی د در خطرء » با ید بمن كمك کنید, 

كمك » من بتو كمك کنم ؟ يك با اسه دستش از دنیا 
"کو تاست چطو رمیتو نه و ها کمك کنه : هاه شاید , 
فومیدم ۰ کمك میکنم . 

کمك میکنی؛ هاه قول‌دادی ؛ بذارپات و ببوسم. 

+ نه لازم نیست » عجله نکن» کمك میکنم و لی پيك شرط. 
چه شرطی ٩‏ هرشرطی: ی ام رکنم ۶ 

پشرط ۲نکه بسئوالات من[ نطور که لاز مه جواب بدی... 
بکو» حرف بزن من نمیتو نم پیش ازاین معطیل بشم» وقت 
میگذره 

مگه زنده هابرات تعر یف نکردند که اون دنباحساب و 
کتابی هست و مرهه‌هار| بازخواس میکنند ٩‏ 

منکه هئوز مردم, 

چرا ر فیق مردی», * 

ار مردن افتادی استو تودستك مرده ها 
می کام» منواز این‌عذاب روحی نجات بدید » هر چی 

میخواید بپر سید من برای جواب‌دادن حاضرم» 

اوه بی حوصله ؛ هیه‌یز نده‌ها همینطور ند» همشون عجول 
و بی حوصله هستند » من‌هم انوقتبا که زد کی میکردم 
مثل تو بودم ؛ ولی حالا خیلی صبورو باحوصله شدم ۰ 
حرف بزن ۰ 

هان اینو می‌خواستم بفپمم » توازر یغنت معلومه که صاحب 
دم‌ودستگاهی هستی و ز ند کیت راحته . 


۰-۷ 





بله درست حدگ زدید 
هان» کور بشه د کون داری له مشتری خودش‌رو شناسه : 
وقتی که‌خونه‌و زندگی مرتبی داشتی بدون شك زن‌قددك 
و خوشکليم برای ترئین‌زند گیت داری » این از دوحال 
بیرون نیست باایشکه آن‌زن تورا دوست داشته وزنت‌شده 
ویا اينکه بابول راضیش کردی که مال توباشه . 
بله همینطو ره يك‌ز نم دارم . 
خوب درصورت داشتن خونه وزندگی مرتب وزن قشنك 
همه بتو احتر اممیگذار ند ۰ یکدسته برای مقامت؛ چسون 
آدم پول‌دار بی‌جاه ومقام نبيشه . دسته‌ی‌دیگه برای‌طمعی 
پشرونت_ دار ند » چون پول‌و جواهر مثل کافن مگس 
نه هر کس بطمع شیره بپش نرديك ميشه و تو دام 
میفته » دسته‌ی‌سوم پر ای‌خاطر ز نت ۰ چون زن قشنك مثل 
نکین برلیسانه اگر مرد انگشتر طلا بساشه ويك زن 
خوشگل یعنی نگین برلیان داشته باشه ارزشش هزار 
برابر ميشه » باداش همه‌ی این امتیازات نمیدو نم چرا 
خونهو زندگیت را ول کردی و ب‌اين زودی» خونه‌ی 
آخرت راچسیدی . 
درسته.من همه‌ی این امتیازات رادارم »ولی از يك چ 
و ترمتم ام ِ 
میترسی ٩‏ هان میترسی که مالت را دزد ببره یا این که 
نگین برلیانت راازچنگت بیرون یار ند .1 گه ازاین دو 
چیز میترسی پولت رازیر سنك*قايم کن چون‌سنك (مانت 


دار صادقیه _از بابت زنتم 7"قدر ها نگران نباش چون 
ز نبای خوشگل در چنگال ول |سیر ند 

ایکاش از اینپا میترسیدم ۰ درد من باپول وجواهر دوا 
نبيشه» من ر فیقی دارم که‌دائم مرا شکنجه و آزار میده. 


آن رفیقت دم بدجنسیه و 


هان پس حتما تورا تهدید میکنه که‌مثلا تو این ترونت 
را با حقه بازی وشارلاتانی بدست آوردی و بالاخره 
عدالت اجتماعی گلوت ومیگیره و نابودت میکنه ۰ ۱گه 
از این حرفها میز نه نترس تب تند عرقش زود در میاد یا 
خوداوهمراه بول‌در آوردن را پیدا میکنه و یاخسته میشه 


۰۸ 





و دست ازسرت بر میداره . 

4 ایتبا نت او فرشه‌ی مهریایه زارحا بورچه 
هم نمیرسد . 

دراینصورت پس چرا ازش میترسی ۶. 

هان»ءچر| قیترسم» اگه توسنك بودیو قدرت درك نداشتی 
اسرارمرا برات فاش‌میکردم »ولی *» اینکار رو بیکردم 
وبا کوه کسی که راز گوید کوه 7نچه باز گوید...» 
منو[زاد بگذار » یمن اجازه «بده ابن قبر را یکشورده 
دیکه بوه‌خاك جون 
بدم » میترسم او پیاد و نگذاره من زنده بگور بشم ء 
اولا تو هذوز نمردی »اجازه نداری تاطی مرده هایشی 3 
ا گر بغواهی اینجا سری توسرا در بباری» بایداجازه‌ی کنن 
ودفن داشته باشینانیا من عم تومر کت چیه وچرا 
میتواهی ییمو قع بیری نمیگذارم تو قبرم بخوابی» اگرم 
بغواهی بزور بخوابی زنده‌ها را صدا مبکنم که بیأن‌و 


باتو سری ببر نت چون تو حالا موقم مردنت نیست موقع 
سواری‌خورد نت ۰ 

حاله که میل داری داستان ز ند گی‌مذو بفهمی اجازه بده .. 

اشتباه نکن ۰ علت بیموقع مردنت را میخوام ته داستان 
ز ند گیتو. 


همون ۰ علت بی‌موقم عردنم را میغوای شرحبدم؛ بگذار 


در حين تعریف قبرم را یکخورده گودتر کنم . 

میغو ای بکنی یکن و لی‌دیگه قبررازاین گودتر معنی نداره. 
نه من باو ۱ طبینان ندارم » ممکنه خیلی زود قبل از آن 
که مرده باشم از میون خاکها جسدنیمه جون منو بیرون 
بیاره» من دیکه نميتونم چپره‌ی معصوم و ملکوتی او را 
ببینم » میفهمی ؛ این قبر باید خیلی گود بشه بقدر يك‌چاء» 
بازم گودتر . 

معلو مه خیلی تورا ناراحت کرده » تعر یف 

چقدر خوب_بود تواین موضوع را _ندیده میگسرفتی و 
برای فاش کردن اسرارمن اصرار نبیکردی » من از تعریف 
آن شرم دارم » هر وقت آن منظره را بیاد میارم بدنم 
میلرزه » اعصایم متشتج ميشه ۰ ۰۰۰ چر| تواینقدر بسی 
رحمی ؟ چرا نبیغواهی بيك مرد گناه کار ترحم کنیو او 
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را آزاد بگذاری ؛ من ازدست او فرار کردم » به این 
قبرستون پناه آوردم بلکه پتو نم آن واقعه رافراموش کنم» 
شاید و هم بای شکنجه وا از توی‌تا بوت بلندشدی» 
من وراحت بگذار بین رحم کن؛من آدم پست وبی‌شرفی 
هستم در عین بن عال شعیف و و ۰ ۰ هنه منو مچبور 
کن که تمر یف کام » منو تهدید کن ؛ ا گر قدرت.داری با 
آن پنجه‌های پی‌جو نت گلومو فشار بده » چرامعطلی؟ چرا 
با آن یل تو فرق من نمیکوبی ۰۰۰ اوه‌حنما منو بخشیدی» 
چه بیچار گی » توهم مپربانی ( گربه میکند ) 
بابد تعرپف کنی » .من خیلی بتو خدمت کردم؛نهر بف کن 
بی رحم » سنگدل ۰۰۰ خوه‌ای که من تواون‌ز ند گی‌می 
کنم مال‌اون رفيقم بود » اوزن فشنگی داشت که حالا 
بامن ز ند گی میکند 
پاتو :۰۰۰۱ اسم اون ر فیقت چیه و 
هدن 
خوب بگو . 

]يا تااینجا که گفتم کافی نبود ؟ 
ریت کر 
اوه ۰ ۰ کت من بزای دیدن بهمن بخو هی اورفتم » 

تانه خونه نبود.ز نش‌تلها « 
(دیوار رو بروی سن محو شده اطاق 
نما یان می‌شود ) 
(ز نك درصدا می کند ) 


( بر خورد سوم) ۱ 
( ازاطاق خارح شده پافر‌هاد وارد می‌شو ند ) 
هنوز نیامده ؟ م, ار می کردم میتو نم ش .. 
هیچ شب زودتر از ساعت ده خونه نمیاد . 
خوّب ختسا کر لثار یش زایاده: 


پله خیلی زیاده ۰ بحدی که اغلب انفان میفته من او چند 


روزهدیگر را نمی یلیم 

چطور نمي‌بینی ۱٩‏ نمی فوهم ‏ ۰ 

چطو ر نمی فومی » فهمش خیلی ساده‌است + شبها و قلی خونه 
میاد من‌خوابم » صبحم قبل از بیدار شدن من تشر یف 
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فرهاد 
مریم 
فرهاد 


مدیم 


فرهاد 


مریم 


برده . 
خوب تقصیر توه که زودمی خوابی ودیر ازخواب‌پامیشی» 
چطور ؟ پس توقع داری من آسایشم را فدای او بکنم؛ 
پله باید هثل يك بچه از او پرستاری کنی ۰ 

نه 7قای فرهاد منو برای این‌کار نساختند ۰ من نمی توانم 
پشتر ازاین باو كمك کنم 

چطور امگه شما قبل از ازدواج اورا شناخته بودید. ؛ 
ه . هنوز هم اورا نمیشناسم » من اوخیلی غریبه هستیم » 
پار ها بپش گفتم که خودت‌ر| بمن معرفی کن۰۰ او با 
يك پوزخند تمسضر [میز جواب داده « نوشنه های منو 
بخونْ مرا خواهی شناخت 4 ۰۰۰ نوشته هاش؛ چی‌بگم » 
منکه ازآنبا چیزی سر در نمی‌آرم » اگرشما بزبان او 
۳شنائی دارید منو برای درك این 

فر مائید » این نوشته هسای ر فیق: 

غیرقابل درك آن 7 گاهم کن 

بکلی‌عقیدهام در باره‌ی بهمن تفیر کرده ۰ من‌د ی 

با اوزندگی کنم » مجبورم اورا ترك کنم 

یی ۷ 

و بر میدید 6 و مد امثل هده‌ی مردم < مردم 
عادی» ز ند کی ؟ا نم 
حتما برای ز ند گی آینده تصمیم هم گر فته ایده 


بله 7 قای‌فر هاد تصمیم هه با 


پس سعی کنید که ازچاه در نیائید توچاله 

نه مطمئن باشید » کسی را و -ه مدتی است 
باخلاق وروحیات اوپی برده‌ام ۰۰۰ تعجب می کنید | گر 
بکم آن‌شخس شما هستید ( فرار می کند و باطاق رو برو 
یرود ) 

من‌را انتغاب کرده؟۱ ( بطرف همان اطاق میرود ) کی‌را 
| نتغاب کردید ؟ جواب بدید , 

(بطرف درمیاً ید ) تورو انتغاب کردم » + تورو(فرهاد 
بدون اراده داخل اطاق شده در بسته می شود؛ چراغهای 
جلوی‌سن خاموش شده اطان رو برورا نورفرمزی روشن 
بی کند ) 

(با ورود بهمن سن روشن میشود) (مریم از اطا‌رو برو 
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( برخوردچهارم) 


بکند بحال عادی بر گرردد ) 
میکردم یاین زودی بر گردی 
بی پلند ادا میکند )۰ 


» چرا دادمیز نی؛ا( فرهاد و ارد میشود )۰ 


(برخورد پنجم ) 
فرهاد.,. (ز نك‌ساعت «ضر به میز ند) 
اوه یمن ( رو یش‌را بر میگرداتد) 
خدایا بداد برس (فرارمیکند) 

4 ح 

بهمن بیرون برو؛ اینطور بمن نگاه نکن؛ بیرون برو. 
بشین دوست من زیاد ناراحت نباش ۰ 
بهمن من نبیتو نم بصورت تونگاه کنم؛ بیرون برو» 
نه دوست عز یزم ناراحت نباش؛ تومقصر نیستی» من در باره‌ی 


مریم اشتباه کرده بودم . 


بومئو دوست خودت میدو ئی * هبوز نسیت بمن مهریانی 


لنی ۰۰.5 او ه بپعن» به ن ر فت نار اخت 
ن من اشتباه کردم» اشتباهی که بشرافتم لطمه زد... 
چند لحظه قبل چشمپام هیچ چیز را میدید » عقلم بهیچ 
وجه کار نبیکرد فقط يك‌هوس بیجا برتمام انسدامم حکم 
فرمائی +یکرد؛ اوه بیمن من با پیروی از ان هوس همه 
چیزم‌را بر باد دادم»بتوخيانت کردم» آیابازهم من دوست 
توت 
نه فرماد تو گناه‌کار نیستی» تودوست من‌هستی» حتا 
توراصیمی تر ین دوست‌خودم بدو نم؛تو بمن خیلی نزدیکی » 
(فریادمیکشد) بهمن... سا کت باش 
تنو حاله خیلی عصبانی هستی » مجبورم تنهات بگذارم 
(راه یانتد) 
یمن بایست؛ رو کچامیری» مبر کن؛ من مریم رامچبور 
میکنم که همه‌چیز رابگه اقرار کنه که من بی گناهم» (با 
عجله خارج میشود) 
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بیچاره فرهاد ( یاد داشت کوچکی مینو بسد روی میز 
گذاشته خارج میشود) 

(ازخارج) باید اعتراف کنی؛ باید بگی من بی گناهم(داخل 
میشود) بیا بپمن... اوه نیسترفت... (متوجه کاغذ میشود) 
دوست عزیزم ۰ من کلید هسای این مثزل را روی میز 
گداشتم » ناراحت نباش برای خود مم جای راحتی رادر 
نظر گر فته ام» خداحافظ فرهاد ( دیواری که محو شده 
بود نمایان میشود) 


( برخورد شثم ) 


هاه ... خوب یمد چه‌شد ؟ حتما دو پسراغ تو مد . 


راستی که مرده‌ی سمجی هستی ۰ 


دم کافی ن 


۳ 
.ِ‌ 


هاه توخیال‌میکنی من‌این واقعه را چطورتمام میکنم؟ 
هرطور تمام کنی‌شیر ین وشنید نی است 

عجب! من قکر تبیکردم اعتراف 

مرد های کنجکاو جالب و شنیدنی باشد . 

سه روز گذشت دراین سه روز من خیلی ناراحت بودم 
پیش ازانچه_ که بتوان تصور کرد » همینقدر بدون که از 
شرم‌جرئت نگاه کردن بروی دوستانم را نداشتم » خیال 


دنم میلر ز بد ؛اعصابم متشنج ميشد ‏ بدون| یذ 

کنم باعجله از قا بلشان فر ارمیکردم »بیش ازهمه از نو کرم 
میتر سیدم چون اومرد باشرف و. درستکاربه »ولی وقتی 
اورا نسبت بخودم مپربان‌و آرام میدیدم بگماناینکه‌هنوز 
پی بقضایا نیرده آر ام میشدم»... د یشب نزد يك‌ساعت ٩‏ بمنزل 
آمدم بر ِ 

( سن هماناطافی که در تا بلوی قبل نشان‌داده‌شد؛ فرهاد و 
مریم در آن دیده میشو ند ) 
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( برخورد هفتم ) 
( زنك در صدا میکند ) 
شم بهمنه » درو باز کن ... ولی‌نه صب رکن » 
بگذارخودم برم » بیرون پرو برو ( باحسادت) 
نمیغوام او تورا ببینه ۰ تويك روزی‌عال او بودی-الا 
متعلق پمنی » میفهمی ۲ او تسورا بمن بخشیده » بیرون برو 
( میخواهد برود ) ببین تاتور| صدا نکردم تونیا میفیمی 
چی‌میکم » تاصدات نکردم تو ن 
چشم عزیزم » عصیانی نشو » اطاعت میکنم ( خارج‌میشود) 
( دو بارهٌ زنك در صدا میکند ) 
بله خودشه ۰ او مده‌منو زج بده؛ من نمیتو نم توصورت او نگاه 
کنم ... و لی‌نه من بایددست پیش‌و بگیرم و او را وادار 
بتلافی کنم ( با عجله ازسن 
( فرهاد و بهمن عوارد میث 


( بر خورد هشتم ) 
( زنك‌ساعت نه ضر به 


ات بپتره ‏ حتما نار احثیت 


رفع شده . 
( باآرامش تصنمی ) یله ناراحت نیستم » اصلا نار احتی‌معنی 


تداره» باداشتن ز بت نی راعته و سائل مر تب 
کیان ن کی ارات باشه 

چقدرخوشحالم که تورا به این‌حال می پینم» خوب‌حرف بزن» 
امروز قشئك حرف میز نی . 
هاه » قشنك حرف‌میز نم : بعد ازاین همیشه اینطور حرف 
میزنم » خوب تو چطوری» حتما از اينکه من باز نت زندگی 
میکنم ناراحتی ؛ ولی میدونی کهمن تقصیر نداشتم ؛ ما 
همد یگر را بی نبایت دوست میداشتيم ۰ تو ومریم سازش 
اخلاقسی نداشتید » امیدو ارم بتو نی دلت را جای دیگه‌ای 
پسپاری ۰۰ 

فرهاد من نبیتو نم خوشحالی خودغ‌را پنهان کنم » من از 
این تصادف بینپایت خوشحالم . 

خوشحالی ۱( باعصبانیت ) چرا خوشحالی ؛ چر| نمیغواهی 

ی این حرفبا را برای چی ی 
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اینطور غرف نزن این مهربانی تووجود مراآ لش زد + 
» من‌سوختم» بدادم برس ۰۰۰ ( مر مداخل‌میشود) 


( برخورد تم ) 

چی‌شده ۰۰۰۲ چه اتفاقی افتاده :: 
مان تو ی » که پتو نگفته بودم تا صدات نکردم تو 
نیا ؟ ماو که نگفته بودم ؛ چرا آمدی بی‌شرف (بطرف 
او میدود و ءو را درچئك میگیرد ) بدجنس چرامنو 
تو این ۲ تش انداختی 
اورا آزاد کن » وحشی ۰۰۰ زود اورا آزادکن »من 
| تظار ای ی ما تو به بینم » بتو امر می 
کنم» اورا آزاد کن . 
چشم اطاعت میکنم ( مریم را آزاد میکند ) 
دیوانه ۰۰۰( رویش را بر میگرداند ) 
بهمن منوبه ‏ بخش:* توّراست میگی من‌دیوانه حضم »من 
عقلم‌رو گم کردم؛ نهتنها عقل بلکه همه چیزم‌رو ‏ منو به 
بعش من از تو مغذرت میخو ام ۰ 

(دبوار قبرستان دو باره 0 میگرده ) 
پس تورا خیلی زجرداده ۰ امروز که" تورا ندیده مان ؟ 


ه امروز من‌اون ندیدم ؛ ولی چه فایده‌داره» او مثل يك 
شبح خیالی دا م جلوی چش نته من نیتو نم اورا فر|موش 
کت( وت هت وه رت 

میشنوی ؛ اين‌ز نك ساعته ۰ شمردی؛ نه تازد هميشه ساعت 
نه بهمن بدیدن من میاد ۰ زود زود این خا کهارو روی 
من بر یز ؛ عجله کن ۰۰۰ ( بهمن‌وارد میشود ) 


( برخورد دهم ) 
هان اینجائی خوب شد پیدات کردم ؛ من مدماز رفتار 
زشت دیشبم معذرت بخوام . 
بهمن منو به بخش ۰ منو در راه خدا آزاد کن » من از 
دست و قرار کردم و به‌اين قبرسون یناه آوردم ؛ چرا 
۲ نقدر بی‌رحمی:۱۰۰۰ين خا کها را روی‌من بریز بگدار 
دیکه روی‌تورا ینم * 
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نه نه من‌هر گز این کارو نمیکنم ۰ 

از تو خواهش‌هیکنم : تبنامیکنم ب 

تول میدم که دبکه باعت تاراحتی 

سعی میکنم که تور | کمتر به بینم . 

اگر میغواهی من ازتو راضی باشم این خاکها را روی 
من بریز » این تنها خواهش منه ۰ قبول کن بهمن . 
برای اينکه توازمن راضی باشی مجبورم خواهشت را 
پذیرم ۰ ۰»دوست عزیزم فقط پرای رضایت تو. ( خاك 
ها را روی فرهاد میریزد ) 

چی : رضایت » برای رضایت او؛ اوه که این رد چقدر 
مهر بان ودوست داشتنی‌است ( پرده م ( 


(قسمت جاوی‌سن) 


( برخورد یازدهم ) 
راهگذر منکه ازاین داستان چیزی نفهمیدم؛ءثل اینکه سروته اش 
درست معلوم نیست. 
ون چطور معلوم نیست ماشااله يك‌ساعته مار اسعطل 
کرد یدتازه میگید سرواه اش معلوم نیست.... مگه از اینجا 


و ندید ۰.۸ چرا از نصفش شروع کردید ؟ منگه نمیبینید 


توشته بقیه ازصفحه‌ی اول... سرش اینجاست » ما رابگو 
که بایدروز نامه خوندنم یاد عردم بدیم. 

راهگذر هان راست میگی» من‌اشتباه کردم واژ اولش تضوندم» 
ز نده بگور کردن يك‌جوان...(پرده غقب میرود قبرستان 
نمایان میشود ) 
( پیرمردی بالای سر مرده دعا میخواند » قبر کن مشفول 
کندن قبر است» فرهاد داخل میشود) 


( بر خورد دوازدهم) 
مثل اینکه پیداش کردم.. سلام بدر» من مدنی است پی 
کبا بفیگر دم 
کاری داشتی؛ 
میغو استم به پینم» یا عسکنه این قبررا بمن بدید و 
مرده داری» شوستیش يانه » 
نه :مر ده ندارم؛ میغو استم خو |هش کنم این قبر ر | بخودم بد ید 
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ثبی کن قبر! برای چی میشو ای.: 
قاری لداله الی . 
فرهاد . برای خودم میغوام» به بین هرجی بگی بهت میدم + 
قبر کن مگه عموعقلت کم شده» 
فرهاد 
قبر کن خوب بیخود عجله داری۰ 
فرهاد : بذار دستت رو یبوسم» من و نجات بده الان, سر میر سه 
قبر کن چی‌شده ؛ نترس : حرف بزن» 
فرهاد ."من نبيتوتم پیش ازاین عبر کنم: میگم اين‌قیرو بمن بده» 
من باید بمیرم... ( بازوهای قبر کن را میگیرد ) عیقهمی 
ی 
قبر کن (باخودش) مثل اینکه دیو نه شده ۰ چشم ]قا جون اجازه 
م برای شماميکنم 
قر هاد نه نه ب ٍن قٍ ال ۶ و واعت ترء ۰ 
ماحب داره سس اجازه 
ندارم قبرمردو بشما وا گذار کنم » 
فرهاد ‏ من ازاو اجازه میگیرم ( بای تابوت ژانو میز ند ) ای 
مرده‌ی آرام وخوشیغت ۰ اکر کوش شتو و زبون کویا 
داري به این تبر کن بی‌رحم بکو که قیر تورو بسن ده » 
من ژردتر ازتو بای بیرم. 
تبر کن و قاری میخندند؛ مرد 
( پرده میافتد) 
(در غسمت جاوی سن) 
مس 
۷ بر خو رد سیر دهم 6 
راهگذر هاء خالا فرم‌دم ۰ خوب این روز نامه چنده ؛ 
فروشنده پنجزار » ولی آقا خیلی مارا ءمطل کردید ۰ 
راهگذر طوری نیست ۰ یا این يك تومن پنجر ارش مال روز نامه 
جز ارشم برای ت اردم ( تارج میذود) 
فر وشنده خدا بر کت بده» ۰ . ۰ بشریت هفتگی در سیزده 
صفحه ۰ ۰۰ بشریت ( حارج میث 
پایان > 
یه ازصفحه اول . از شیروانی 


» <ق جاپ واماد ن محفوظ » 
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زکنه 


روزبارانی است ۰ باران‌در روی‌جنگل و گاوینه وخاموشی آن‌با 
وضع رویاانگیزی سرر یز کرده » چنان |فسرده‌می بارد که من بای 
دلتنك باشم۰ ما بازدر فکر شماهستم + قطعه ی شعر |خیرشما پین تصو پر 
هائی می‌دهد شاید بررخلاف آن تصویر هانی که متوقم بودید در 
خو | ننده‌ی | شعار تان | یجاد شود , علت آن؛حالت | بهام | نکیز گنگی‌است 
که در میان تارو بود اشعارشما رخنه بسته است ۰ مثل|ینکه کاری‌از 
روی هوس انجام کرفته تا طرزی‌برطبق طرزی که بوده است و 
پعشی ی پسند ند بوجود بپایدء باین واسطه خودشما هم چشم پوشی 
زبیکنید که اشمار ان( مخصوصا قطعه ای که پیش زاین قطمه ساخته 
اید) معنی‌ر | در تعقید سر گیچه 7و ری | نداخته است ۰ و حال [ ننکه در 
هرطرز کاری واسطه‌ی معینی بین‌ماو دیگران که مثل مافکر می 
کنند و جوددارد و مارادر قطه ای بهم ر بط‌می‌دهد؛ پپر | ندازه که 
میپم یافته باشیم» بدون این‌و اسطه کارهنری ازتوازن اصلستی و 
قدرّت رسوخ که پایددر آن برقرار باشد بیرون افتاده است ۰ مثل 
این است که ظرف؛ محتوی مایمی‌را بطرف دیوار پرتاب کنید » 
مایمی که از این‌ظرف بد یوار پاشیده شده‌است طرح‌های عجیب و 
خیالی را که در زمینه‌ی ابپامی بدست می می سازد» نیروی 
نی که با ذوق‌وهوش و ذخایر یافته‌های شماهست چیزهالی را 
قتضای حال‌و مو قم که می‌طلبید در آآن طرح‌های عجیب و 

مییاپد ۰ البته هیچکس مانع از رویه‌ی آزادانه و طرز 

شما نخو اهد_ بود» هر هم آزادا» می‌تواندراه خود را طی 


کنده برای کسی که ملتقد به تغییرات در هر چیز باشد حنمی است 
مثل بالا ر فتن‌سطح همه چیز سعع‌هثر هم بالا هی رود ه یعلی بو اسطه‌ی 
حر کنی که در چیزهای دیگر بوجود 7 مده‌درهذرهم کم و بیش‌-ر کنی 
بوجودمی آید ۰ مما لوصف این آزادی عبارت ازاین نغواهد بود 
که‌هر کس هرچه می‌خواهه می کنه , بلکه‌عبارت از بت بعصرف 


رسائیدن هنر بهرج فهم کم‌و بیش دیگران اسث ۰ا گر شما_بدهتی 
گذارده وسنت‌های گذشته‌را بپاس سنت‌های تازه‌ازهم گسته اید 
برای این است که‌هنر رابقید های دیگر مقید کرده» آآن‌ر از نده‌تر» 
پر مغزتر » بیان دارتر » ودقیق‌تر ساخته باشید» در اینصورت‌راهی 
را که هنرمی‌سبارد راهععین است ۰ ابنراء معین حاکی از حد و 
| ندازه‌ای است » نسبت بیافته های‌ساو چگو نکی برو زو ظهور ] نها. 
| گر شماکار تان رابی نهایت مبهم | نجام‌داده باشید هثر شمادر موردشما 
که ز بردستی‌خودر| نمایان ساخته |یدصدق پیدتی کندء ولی يك نکنه 
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ثبل ازهرچیز برای شما یافتتی است » قبل ازهرچیز متعایز بودن 
موضوع» نیر وی کاوشر| در خو | ننده‌ی اشمارشیا بیدار میکندو اورا 
برای در نکته هائی که درکار شما است حاضر یراق می‌دارده 
گو ارائر این است که کار نخستین شما ۰ بابرداشت معصوصی؛یش 
از هرچیز مقصودرا درجلوی چشم بیاورد, پس از آن این قضاوت» 
قضاوت جدا گا نه ای است که آ یا این طرز کار مهم |نجام‌داده شده 
است یانه ۶ یعنی در آن چیزه‌ای ابپام ۲ میزو جود دارد یاندارد» 
والبته هر کدام آزاین دوصورت سهم مخصوصی اززییائی می‌بر ند. 
آدم پخته و باتجر به انکار نمی کند که طرز کارهای رالیست مثل 
طرز کار های ایده آ لیست هر کدام و اجد جلوه‌های مخصوصی 
کفایت و فا بایت در اینجاست که هنر مند تاچه اندازه 
ن جلوه‌ی معصوصر| بخشیده و چطوردر آن ز بردست 
وعمق بغرح گذ |شته است. | گر شما میشو اهید | با می مقبول به (شعا 
داده باشید فقط باین ابهام کمی روشنی ب 
شما این شد که مبیی را باصر ات 


برداشت نجستین شما ازروی دقت لازهی بود ؛ تذاسب رنگها را 
باموضوع و هدفپای خودنان بسنچید, مثلا انتظار کشیدن درخت 
های صنو برویاس, در صورتیکه انتظاری در موضوع شعرشیا نبود 


چیزی را دراشعارتان بی‌جا منزل وسر گردان بنظر من می آورده 
ه‌چنین کلمه‌ی (درختی) بدون اسم از آن درخت 45 قوت‌ر لا لیست 

شد ۰ طرز کار های کلاسيك را بیاد می‌اندازد که بچیزها 
رنك وضوح نمیدهند . درضمن بعضی کارهای بی ثمر» کلمات در یاو 
شب وصبح را که نشانه‌های خاس‌شمر های همسایه تان شناخته شده| ندء 

شکه بو جودشان احتیساجی داشته باشید ؛ در قطعه شعر 
اغیر خودنان جاداده اید» و بزحمت جاداده ایده بطوری بزحمت 
جاداده اید که محسوساست. زمغنی و ناجوری 7 نهاذهن رامشوب 
می کند . مثل اینکه خیلی [نها را دوست داشته اید و فقط بپاس 
دوستی یابرای شکوه وشکل دادن بثمر خودتان ( بخیسال اینکه 
شکلی می‌دهد ) با نبا معل نمودی داده ایده حسال ۲ نسنکه شمر 
فورمول بندی یست ۰ چنانکه همسایه‌ی رفیق شما باتغییر محل‌قافیه 
ها این کاررا می کنده شاعر نباید بر ای |یشکه حتماسر مشق‌تازه نشان 
داده و مدل ساز باشد شمررخودرا بچشم مردم بکشد» این کار مآل 
اندیثی بدون توجهی است و باه ارتباط کوری را داراست + 
درعوض تفحس داشته باشیدچه چیز هاست که واقعا درضن کار لز وم 
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بیدا می کناد ۰ مدل و فورمول مثلاجرای وزن وهرطرزگاری‌باید 
محصول نی برو بر گرد طرورتی در زند کی هثری شما باشد. شا 
می خواهید. نا بضرورتي عقی ابهامآمیز بوجوده ییاور یف هنا نطور 
که دردهاغ شما بوحود "مدء بآن میهم نظر انداخته اید ویا از 
رو مصلحنی 7نر | مبهم جلو» می‌دهید » در عرحال ودر هرطرز 
کاری ۰ درخین توصیت ار چیری» لازم است که لو ازم جلو ه‌یمادی 
زر ا؛چنانکه در خارج از ما قرار گر فته است در نظر داشته 
قسمت ساحلرا» بار جود چراغهائی که در آن می‌سوخت + 

در قطعه ی معا فبز 
کرده‌اید که میپم نیست» بلکه رنگها مرده‌اند و تجسم نمی‌دهنده 
پس از آن سمبول‌ها بدون ار وم وفایده بای کار آ مده‌اند؛ مانتد 
بعضی هه لح دیگر. درچندجا چند قافیه 5» فصل عوض شده محل 
ندش ند , لازء مود گفته باشم ( اگر چیزی سبول شد. باشد یانه » 
برای اينکه درچیزی تیروی اتر بیشتر فر .هم بیاورید یانیاو رید ) 
سمیول‌ها باید تناسب فطع نشدتی وهعین و حساب شده را باه‌دف 


قطعه ی آخیر اشعار خودنسان » چنان وصف 


خودداشته باشند ۰ ثلا تناسب (صبح) روز بهتر و تناسب (ددیا) 
(شب) بات وضیت تاريك و پوسیده. ۰ باو جود همه‌یاینبا 

بد نی بت سبر اقت بهتر از قطعه ی ما قبل قطعه ی | خیر اشعار تان 

پر گیشده) ود تعهد کرده اید ‏ رای اینکه در 

این چند نو بت اوازم وضوح ۲ نرا بآن داده‌اید.ر نگها بجای‌خود 
گذارده‌شده» در انتغاب ۲ نپا دقت عمل آمده و بقوت خاص‌خود ند. 
باین جهت تقطه های مپهم‌هم چلا وشکوه خودرا دست آوردها تا 
ین مر اقبت را درسرتات اشعارتان داشته باشیده من‌ناقی حرف 
عار۱ برای وقت دبگرمی گذارم و گبان می‌برم ۲نچهرا که شما 
قول دادء بودم درمیان این-طور پیایید ‏ هر چند که بعضی‌مطا لت 


علور بهم پیچیده و مکن‌است درچند نقطه توضیح خواهد 


چه, شما که‌دست درکار هستید با این پیچید گیها شنائی دارد. ۰۰ 


حرثهای هسابه 





ژ نی‌ر اه رت 
س باوراخو اد کرد شایدهم | گرزباد پافثاری شود سنك 
از دیوار برین باید وگو بد دی سکن لست. |مالچر|.. 
این‌حتم است وه کمان زای‌پادر آورده وواهاشاده‌است اینهم 


ی است که کاهی اوفات ازدرز شکاف دبوار ما ۰ از 


ممکق است‌سنك ازدیوار برون ساید بو 0 
خر چطور موشود 


داث؛ سماث و هیخفیا زه 


ور یم 3 تمام مظاهر ای‌دنیای 


زمیلها وراپله هادوروی درودیوارخانه های‌ما +صور 
عجیب و خیالی مثل کمان پنبه ز نی کهر اه افتاده است»در سر 

هستند. ابن دنیای »پهم پاتسام مظاهر عجیب و ناشذ مش در اثر پك 
اراده‌ی کود کانه به» ای دنبالهی ز ند گی ما شده‌است. بغواهیم 
یا نخواهیم» فعلاهست؛ همه‌جاهست. | گر چشمها.مان راهم به پندیم 
باز هم هست وباز آن را می‌بینیم. حال اگر کسی نبیخو امد باور 
فد انریا ی نکه_می بیند و میخو اهد ندیده بگیرد و خو دش رابه 
ای رز بذ ز ی بادر 
آورده و بايك حر کات حنده آ"ور ودرعین حال اراحت کننده که 
ابر انبان فدرت‌داشته باشه میعواهد با يف ضر بت ثرا خورد 
کند؛ تلق تولوق راه انداخته وحر کت به زن خیلی 
او قاتش تاخ است. مدتهاست همینکه از کار د + و کماتش 
رابکوشه .ی یگذارد » اوبی مقدمه راه میافند و باحر کات خشك 
چو بی اش به تمام گوشه و کنار حیاط سر بیکنده [ نو قت دو باره میرود 
سر جایش هم کاهی هم آذاری هی ودرس مثر يك استاد 
پنبه زن ادای پنبا زدن را درا ورد این وضع با زن پر بکلی 
ناراعت و کر ان ساخنه است. این کمان» وست چذدین سالای او 
1 ابقدای جوانی همه جا هبر اهش بسوده» حالا سر بیری باین 
شکل مضحك اورا دست انداجد» است دراین خصوص اهیچکس 
هم نمیتو اد حرف بزند. چون کسو باور نخواهد کرد. هیچاس 

مانند او خودش رادر بث نکرده وخان‌و خوی يك 1 
اینگو نه را نمی فهمد. فقط خود اوست کت در دورانعمر چندین 
ساله اش» شبیه این اتفاق‌ر | زباد شنيده ومیداند که تمام سنگها و 
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چوبهاه حتی ینبه ها ییکه‌هرروز می نشیند ويك کیه از نهار امیز ند 
همه جان دار ند؛ هوش‌دار ند؛ همه چیز رامی فهمند» فقط نمیتو | نلدحرف 
بز نند. اومیدا ند که ممکن است‌همین کمان پنبه ز نی رو زیآدمبوده 
وحالا اسکلتش به شکل بك قطعه چوب خشك‌در [مده است.چنانکه 
بارها شنیده کسانی بوده|ند که دراتر مشیت‌البی نا گپان ازصورت 
انسانی تفییر کرده ومنك یاچوب شده‌اند. مخوصا 
واطوار های کماتش دقت میکنده موقعیکه اومثل بچه‌ی تو با 
تق‌تق روی جر فرش حیاط راه میرود؛ وقتیکه مرش را از در 
اطاق کار گاه تومیکند و استادینبه‌زن را که مشنول دوختن يك 
لحاف رو الاطلس است نگاه میکند وسرتکان میدهد» درهمه‌ی‌این 
یق او شکل وقیافه‌ی يك استاد پنبه‌زن را در کمانش میب 
ت حرفه خودرا کاعل و آشکار در رفتار او خس 
تو اند برای کسی شرح بدهد.تا کسی پنبه 
شد نبیتواند لوب گیریپای کمان اورا که ازحد گذشته و 
به دشمنی رسیده اصت. درل اکن مه و ددم و 
مسر 
لحاف روالاطلس گلی که چندروز بود پنبه‌زن روی نقش ونگار 
حاشیه‌ی آن کار میکرد و همیشه‌غر وب[ نتاب آن‌را تا کرده بکناری 


میگذاشت» مبح‌ها نامر تب و برچین در کف کار گاه بهن بود. چین 


خورد گنای آن که مثل امواج يك رودخانهی جو اهر هدر شید ند 
اورا بفکر میا نداخت. مثل‌اینکه کسانی بك شب را ز بر آن لحاف بصبح 
رسانده این‌چین خورد گیها پنبه زن بیررا به پیج وغم‌حلقه 
های آن دنبای بادبادك میکشاند . اورا متوجه دنیای مجپولی 
میکرد که ازیشت شبکه‌های زیر زهین یاتوی راه بله‌های ب 

پنظر میرسید » در ۲ نجا اشباح مختلفی را 4 همه تقریباً شکلانسانی 
داشتند » اما مثل هبان خورد کیپای لحاف روالاطلس ۰ نرم 
و لفز نده بود ند» میدید که باحر کاتی سیگ و ناشناس در هم میلو لید ند. 
گاهی هم صداهائی شبیه به آواز خواندن ودست زدن از 7با 
شنیده میشد. در میان 7 نها کمان خودش‌ر| میدید که يك لباس اطلس 
گلی پوشیده ومثل داماد آن بالا نشسته است. يك دغعه که استاد 
پنیه زن کمان را از کثارحباط برداشت و مشفول کارشد» هنگام به 
زدن حس کرد که اسکلت چو بی‌او نرم و لفز نده شدهاست.درست مثل 
اينکه به يك بدن ز نده مبدل شده باشد. دنده هایش زیردست‌او 
موس _بود, پنبه زن که ازاین ماجرا بی نبایت کسل‌شده ومسخرء 
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باز یبای کمان اور یکلی ازجادر کرده بود» ازروی‌لجاجت ضر به 
هائی را که به زه‌آن مینواخت شدید تر کرد. و ای‌در همین م۰ 
يك مدای مطبوع شیر ین» صدای يك جوان پیست و پنجاله اززه 
کمان بلند شد که میغو اند:« بیا برویم ازاین‌ولابت من‌و تو- تودست 
مرا بگیرو من دامن تو > ۰ پنبه زن ارشنیدن این آواز قدری 
اوقانش بجا آمده و تقریبا مسخره بازیهای این‌چند روزه‌ی کمان 
را فراموش کرد . بمد دوسه بار دیگر هم ازروی هوس زه آن 
را » صدا در آورد و بساز همان آواز مطبوع را ازاو 
7نوقت در حالیکه فکر میکرد » از اینقرار بايك موجود زنده 
وذیدوح سرو کار دارد؛خودش را قدری جمم کرد و نهمید که‌دیگر 
با این کمان عجیب مثل يك که چوب خشاك رفتار کند.خوب 
که فکر‌هایش را کرد » دلش به احوال کمان سوخت و باطناً او 
را بشید . تأثر‌شدیدی نسبت » او درقلب اسثاد پنبه زن ایجاد 
شده بود . مخصوصاً موتمیبکه چشمش به اسکلت لاغر و سوت و 
کوراو که در گوشه‌ی حیاط گذاشته شده بود میافتاد؛ خیلی نار احت 
میشد. باز هم بکبار دبگر مثل هزاران بار که درزندگی برایش 
پیش مده بود خیال او به سراغ دنیای موجوداب جامد ویروح» 
آجرها وسنگهای دیوار چوبهای در و پبکر اطاقهاء بنبه هاتیکه 
هرروز که کبه از جلو زه کبانش میگذشنندءرفت وبنبه زن پیر 
راهم دردنبال خود »_دوران گذشته‌ی ابن موجودات» روزهائیکه 
7 نبار وح‌داشته وزند کی میکرده اندبرد. اواسط راه استاد پنبه 
ژزن متوجه شد که دستش در دست ملای محل خودشان است؛ فوراً 
خودرا جمع کرده و با کمال ادب وتواضم با اوسلام عليك کرد ؛ 
ولی ازحال واحوال کباش چیزی نگفت چون میدانست که او 
امالی محل خبردار است وبايك نگاه 
بصورت انسان همه چیز را می فهمد , اما ملا که درحال ذ کر و 
مناجات شبکلاه را نا ابروها پائین آورده وعبا را روی سرش 
کشیده بو دءاستاد پنبه زن‌ر | باخود بر دسر قبرستان کون ؛ کنار کوره‌های 
جر پزی . داخل کوره: جائیکه شعله‌های 7 نشثل امواج دریائی 
خشمکین به آسمان مير فتند (عضاو جوارح انسانی یکی 
از میان 7 تش میگذشنند واز طرف دیگر بصورت جرهای پخته 
خارح‌میشد ند ؛چشمپائی که شراره‌ی گناه از ۲ نبامیبارید» دها نبائی 
که درحال يك خنده‌ی هرزه و پیجا هیا نطور مانده بودند؛ پاهائی 
که بطرف راههای کج‌ر فته و بو ختن محکوم‌شده بو دند» همه ی |ین‌ها 


خود ازتمام اسرار درو ای 


۰ 





میا مدند و باحالتی پر بشان‌و متوحش از نوی [تش‌ها عبور میکرد ند. 
دراین میان چشم پنبه زن ه دودست لرزان افناد که بايك کمان 
مشغول بلبه_زدن بودند » ملا بواش کات ۰ این دستهنای 
يك پنبه زن گناهکار است .و فتی ضا لشت دید خودش گوشه‌ی 
حیاط روی پله ها نثسته وچثهایش به درو دیوار مات شده 
است ۰ هبانطور که نگاه او اطراف حیاط عقب. کمان میکشت 
دید.روی بای سه کوش کنج حیاط ؛ همان محلی که خودش همیشه 


می نشست وکار میسکرد مقداری پنبه ريخته و دو دست پلبه زن 
گناهکار که توی آتشهای کوره آجرپزی دیده بود مشفول زدن 
۲نهاست اول خبال کرد که این دستپا همان کمان است که به 
این صورت در آمده اما وقتی داحل اطاق کار گاه شد دید کمان 
باز مثل يك داماد لباس اطلس کلی پوشیده » لجاف رو الاطلس‌را 
کف اطاق بین کرده وروی آن‌فلت میز ند . از این بیادبی‌و ارس 
گرا بی‌جا او قاتش تلخ‌شده لحافر | جمع کرد و بکناری گذاشت. 


موقعی که خواست کمان را از اظاق یرون ببرد ؛ دستش به زه 
آن خورد وفوراً صدای زمزمه آوازش بلند شد و بیابرويم از 
این ولابت 6 در کشا کش این احوالاستاد بنبه زن بکلی 
مر گر فان شاه و تکلیفش‌را نمی فیمید» چهل سال بود اودائبا سر- 
براه و مر تب بکارخود مشغول بود» درهحل خودشان هرچه لحاف 
عروس بود او میدوخت ۰ هبه ایمان داشتند که این پنبه سر 
دستش خوب و پر خیرو بر کت" است ۰ درتوی حیاط قدیم ساز و 
کوچك او که از ارث پدر برایش مانده بود ؛ درتمام مدت این 
چپل سال جزکار خبردیگری نبود. کر کهای پنبه که ازده‌پا نزده 
سال پیش توی راه پلکان پشتیام وزیر زمین » درز دیوارها ۰و 
روی شاخه های خشك درخت گل محمدی گیر کرده وروی هم 
اثباشته شده بودند ۰ [ نجارا قبل از هرچیز ی 

قدیمی معرفی میکردند ۰ اسناد پنبه زن تك وتنها ۷ 

را نداشت ۰ فقط تثها مو نس داثمی او کما نش بود که 7 نهم حالا 
لیاس دامادی پوشيده و با اوغریبه شده بوده در نتیجه آآنزندگی 
منظم و آرام چپل ساله‌ی استاد پنبه زن تمام مختصات سابقش را 
ازدست داده» و فقط خوداو خوب می‌فهمید که خانه اش دیگر ينك 
کار گاء پثبه زنی نیست ۰ بلکه پیشتر شبامت به يك خاله‌ی نفرین 
شده_داشت که محل جولان موجوداتی شده بود که برای تنییه 
کر اهان و نا اهلان ضاق شده اند ۰ بجای صدايی کوش نواز 


-۲۴- 





پنبه از نی که يك عم با گوشهای اوما نوس شده بود؛ صدای گمراه 

شنده‌ی تارو طنبور این موجودات ۰ ازنوی راء پله های یشتهام 
و فضای‌تار يك و سر دز بر ز مين بگوش‌میر سید ء استاد پنبه زن‌هر قدر بیشتر 
روی‌این‌جریان قکر میکرد» بیشتر نشا نه‌های ز ند گی‌مردم گمراه را 
که اندیشه های خطا آ نها ازراه راست منحرف کرده بود و اغلب 
اوقات ملای محل سر گذشنشان را برای عبرت دی-یگران گوشزد 
میکررد میدید فکر میکرد که ازاین قرار دیسیگرخودش هم آن 
پنبه زن سابق که تمام اهالی مجل بته پا کی ودرستی اش ایسان 
داشنند» و برای دوختن اجاف عروس دعو نش میکرد ند چون 
| گراینطور نبود » کمان او لباس‌دامادی نميپوشید و باین نجوز ننده 
ومسغره میز با اور فتار نبیکرد. بالاخره کم کم کار بجائی رسید 
که هروقت یکی از ایش برای او کار میآورد ؛ پنبه زن از 
قبول آن امتثاع کرده و مییگفت ( کمو نم دو ماد شده واسای ارب 
آکردن. حاضر نیس.) بلد دست مشتری را میسکرات .و مییرد کنار 

بره‌ی اطاق کار گاه» و کما نش را که لباساطلس پوشیده و مشنول/ 
قرو غزه بود به او شان میداده ولسی آن شخص مثل اینکه اسلا 
چنان چیزی بچشش نیرسید و کمان را که مثل همیشه کنج حیاط 
بود میدید ۰ ازاین حرف تمجب کرده و گفتار اورا حمل برشوخی 
میکرد» وقتی اومیرفت پنبه زن پس از لحظه ای فکر لبخندی می 
زد ومیگفت: ( تقصیر نداره» پثبه زن نیس که بفهحه من‌چی‌میکم) . 
وقتی کمان برخلاف تعام شتون دوستی امبلا مراعات حال یتبه زن 
پیررا نکرد و بهیچوجه تن به کار کردن نداد ۰ استاد پنبه_زن هم 
ازاو صر فنظر کرده و برای اینکه ازشر سماجت و مسر گیپایش 
آسوده شود ۰ در اطاق کار گاه را بروی اوقفل کرد ۰ اما ازسر- 
شب تاصیح صدای آواز زه کمان که هم شوشایند وهم ناراعت 


کننده بود » يك بند بگوش او میرسید ۰ صبح و قتی | 
کار گاه را باز کرد » دید همان دستهای پنبه زن گناهکار که توی 


شهای کوره دیده بود » کمان‌را برداشته » با آن ادای 
را درمیآً ورد . زه کمان هم باعدای يك جوان 
زده زیسر آواز و میخواند: « بیارويم ازاین ولایت: 
پثیه زن پس از مشاهده‌ی این اوضاع » بنا برعادت معمول خودش 
بساز پنکر دنبای فانی وزند کی برازوسوسه وهیاهو؛ که پعضی 
از مردم ساده لوح را گیرا» کرده و از تعمت حیات جاوید باز 
میدارد افتاد. در همان لحظه ایکه سر اسرز ند گي ز مینی‌را فراموش 


رد 





٩ 
لفز شهای کد شته اش دعا و استلفار میگفت ؛ باز ملای محل‎ 
» در مقابل اوییدا شده و درحالیکه عبارا رو سرش کشیده بود‎ 
فص اسداه ورن رات ی با ی‎ 

ك 


سبیده دم ب-ك صبح روشن و برحسرارت ۰ پنبه زن مثل اینسکه 


از يك حواب سنکین چند هزار ساله پیدار شده بساشد باخستگي 
حر کنی بعود داده و چشمهایش را باز کرد. ازاینکه خودرا سر 
تایا کفن پوشیده و درمیان ملیو نها اسان کفن پوش دیگر که 
سا کت و بیس کت در یگ یبا بیان بی شا مب کفیندم. بیدا ند بده 
هیچ تعجب نکرد . چون قرار بود » يك چنین روزی » در چلین 
نیائی » تسام مردم ازخواب بیدار شو ند » و درمقابل هم قرار 
گیرند تاهبه چیز ؛ تعام آن رموز پنهانی و ناخوانده ایکه سیب 
بروز اتفاقاتی مثل‌جان گرفتن وراه افتادن يك کمان 
بود » روشن و آشکار گردد . باوجود اینکه در 
«که ببزر کی تمام دنیالی بود که بلبه رن میتوا بت" 
چشم کار میکرد افر ادا نسان بالباسهای سفید یك شکل در هم میلو لید ند 
باز مثل ایشکه پرنده پر نمیزد . انگار < اطته را از بشر سلب 
کرده بودنه ۰ دریائی از آنش نصف بیابان را گرفته بود.از 
دور از 7 نجائیکه ز مين و آسمان بیم وصل‌شده بود ند ۰ دسته دسته 
آدمپانی لعت و برهنه بیرون میامدند و بوسیله‌ی موجوداتیکه 
شکل دمیزاد داشتند اما مثل همان چین خورد گیهای لحاف رو 
الاطلس_نرم و افز نده بودند_ بطرف دربای آتش کشیده ميشد ند. 
در کنار ساحل موجودات ترس آور دیگری که مانند هیولانی 
از سیاهی]قدشان تا سمان رفته بود » باز نجیررهای 7 تش ۲ نهارا در 
حال ضجه و فریاد به میان امواج که مثل کوههای مر تفع‌ادج 
هیتگر فتزا: پرتاب میکردند ۰ آنجسا این آدمیا در هر دقیقه چند 
صد بار میسو ختند و باز بصورت او لیه در مياآمدند . عده‌ای دیگر 
که بوسیله‌قی يك نار مو دراضا آویسزان شده و بدنهای نیمه 
سوخته‌ی آنها درحالیکه دست ‏ با و یانیمی از اعضای بدنشان 
تمام شده بود» دیده میشد ند, در کشا کشاین |وضاع صحنه‌ی[سمان 
بیکیار هشکافت وصدها انسان پالدار مثلاینکه روی‌دوشهایشان چیز 
بزر گی‌حمل میکرد ند پست زمین نرول کرده ودر کناری‌حلقه زوند. 
همه مید| نستند ایتهاچه کسانی هستند واصلابرای چه منظور بزررکی 


۳۹ 





۰ 
قدم بعرصه‌ی زمین گذاشته اند ۰ ولی روی بالهای نان که 
بنظر میرسید شیثی وزین بر[ نبا سنگینی میکرد هیچ چیز دیده 
نمیشد ۰ استاد پلبه زن که در نتیجه‌ی مشاهده‌ی این وضعبت زنء گی 
ناچیز زمینی‌اش را مثل يك‌ذره غبار که دردل طوفانی محوشود 
ازیاد برده بود » قلبش روشن شده و باخود میا ندیشید همینجاست 
که‌همه چیز معلوم خو|هدشد ۰ اینجاست که میتواند پعلت اصلی 
خود سری و لجاجت کمانش که لباس دامادی پوشیده وراه افتاده 
"است بی ببرد ۰ شایدهم پس‌از آن در نزه اهالی »حل که مدت‌ها 
بود دردعوت کردن او برای دوختن احاف عروسی دودل بود ند 
روسفید گردد ۰ يك جاده‌ی سفید و باريك که ابتدا و آغازش 
دیده نمیشد » درست مال همان کر کهای پنبه‌ی لای شاخه های 
درخت کل محبدی ۰ سبك و لنزنده ۰ در تمام اطراف 7۱ نسر 
زمین بی انتپا کشیده شده ؛ از مقابل محلی که آن آدمهای 
پا لدار باتشر یفات مخصوصی‌دور آن صف کشیده بودند میگذشت و 
بالدخره به دربائیکه از آتش موج میزد منتهی میشد ۰ _روی 
این جاده تعدادی بی‌حساب از اعضای بدن|نسانی ۰ چشم ۰ گوش 
دست ۰ پا » همه مجزا از همدیگر مثل يك رده از نجیر پشت سر 


و بجلو می "مد ند ام شی‌عیق و سهمگینی که مثل 


ب سنگین چند همزارساله آن دنیای بی‌بایان را درخود 
گرفته بود » یکباره ازهم شکافت . صدائی عجیب وغیر بشری که 
هیچ نبیشد در بین صداهای دنیاشبیهی برایش تصور کرد ؛ ملیو نبا 
اسکلت کفن پوش کذك را متوجه خود ساخت. دوچشم متعچب و 
بسناك از صف جدا شده » در مقاپل آن مامورین سبانی قرار 
گرفته بودند» و بازبانی فصیح[ نچه در دوره‌ی زندگی خودروی 
زمین دیده بودند بیسان میکردند ۰ بمداز [نها دو کوش بهمان 
ترتیب نزرديك شد ند وشروع کردند به تشر یح صداهدا وحرفهای 
نهی‌شده ایکه بوسیله‌ی نها شنیده شده بوده این چشمها و گوش 
ها متعلق »بك انسان گناهکار بودند واعمال ناپسند اورا که 
خودش‌ازاقرار آنها خود داری کسرده بود گواهی میدادند « 
پاها میآمدند و میگفتند ما بودیم که برای‌ر فتن به مجالس ابو و 
لمب وجاهالیکه نبایستی رفت راه میافتاديم » دسنها میر سید ند 
و میکفتند » مادزدی ميکرديم » ما بسرای تعدی وتجاوز بعقوق 
برادرانمان پکار ميافناديم ۰ دوتا از ایندستها دستهای همان پنیه 


رن کناهکار بودند و بطرربکه خودهان اظهار آنیکوداند دز تام 


-۲۷- 











دوره‌ی زند کی بوسیله‌ی آنهسا در پنبه های مسردم دخل و 
تصرف شده بود . خلاصه همه‌ی اینها بثوت میآمدند + کرده‌های 
خودر | اقرار میگر و ند و یکسر برای سوختن میر ند ۰ در همین موتع 
صدای آوازی که درچنین روز خیلی بیجا بنظر میرسید ؛ توجه 
همه را جلب کرد . کعان پنبه زنی یاهمان حرکات جلف و مسذره 
اش ۰ درحالیکه لباس اطاس در برداشت باصدای یکجوان 
پیست و پنج-ال٩‏ ازدور آو از میغر اند وميابد :۵ بیا برویم ازاین 
ولایت من و ولو دصت «را تکیرو مرردهمن تو عاستاد ب 

| ثر مشاهده‌ی ما نش با فه از خوشحال شده ود که در 

ننی گنچند. ویر اعة او عم ۰بر فت تام 

پنها نیو | که مدتپا اور اسر گر 1 

آشکار نمااید. طو ای 

و باصدامی ر ساشرو ع > 

دوز نودم مسدازچ 

که او ساعو وا 


بر و یم :۱ 
عالم خی د ,ون »ردی افنادم 4 میذو س شب عرو سو شو ز بر 
این لحاف به‌صبح بر سو ه "مد پیش خردم گفتم خجرش محااش» کاش 
من‌جای اون بودم خلام اون روز بهر ترتیبی ود لحافا رو تعوم 
کردم اما ازادن *بعد؛ هرونت اوسام نو واسه دوخن لحاف 
عر وس ۰ ون وسوسم میکرد و هیر فتم تواون‌فگرای 
باطل اینکه شب‌عروسی خودم شد .آ عرای شب همون و فتیکه 
بن» من یه دفمه می‌مقدمه سر ایا چوب 
شدمو بشکل يك کون در اوعدم» اهل‌خو نه هرچی گشتن مثو پیدا 
نکردن» عاقبت عروسی بهم خورد و گلتن دوماد فرار کرده ۰6۰ 
استاد پئیه زن درحالیکه_ازاین بیشامد وروشن شدن‌آن سر پنیانی 
درمقابل تمام خلق جهان که باعث رو سفیدی او ميشد خیلی خوشحال 


بود » باز از شنیدن سر گذشت دردآور کان ازز نان خودش»[ نهم 
باین صورت خبلی متاثر شد. مخصوصاً ءونمیکه بغانه بر گشت و 
باز هم اسکلت چویین او را مثل هیثه سوت و کور کنار حیاط 
دید دلش سوخت وتصیم گکرفت اورا بحال خود رها کسرده 
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گر اسر بترالی کاردا از اتیت مروفت راه رن 
کنار گوشه های حیاط مبدید» یا صدای آو ازش را می‌شنید» اسلا 
بروی خود تناو ود. و قی کم کم نار احتی وسر گردا نی او فر احوش 
شدو قدری دست‌وداش بکار رفت کمان دیتشری تهیه کرد ود تبال 
کارش را گرفت. اماد قبة اي از فکر کمان بیرون نبیر فت» بخصوص 
او قاتیکه مشنول کار ود. زندگی گذشته‌ی اوء.يك جوان بیست‌و 
پنجساله که سريك فکر باطل و یپوده چوب شده بود؛ جلو چشمپایش 
مجسم ميشد ۰ پش‌از هرچیز دلش به‌جوالی اومیسواشت ۰ کساهی 
اوقات هم در پشت پنجره های اطان کار کاه میابستاد و بامهر بانی 
وعطوفت. پدر اه کمانش‌راکه وسط حیاطو بلان‌بود نگاه‌میکرد. 
پس‌از مدتها ساژیکی از مشتر بهای قه یمش اعاف.ر و الاطلس 

للی برای ,دو خفن آ ورد ۰ دراو این احظه۱ 5 

به آن خورد ونر می‌و اطافت اطلس گلی‌را احساس آرد»سر گذشت 
کمان و فکری که سیب چوب‌شدن اوشده بود بخاطرش آمد کم کم 
همان افنکار باصل دراو هم هوت گرانه وی اعثبارحس کرد که 
از نر می و لفز ند گی لحاف اطلس کیف و لذتی به او دست مپدهد 
شیصان را لعات کرد و همیل استفتار گفشن بتود 
پاز صدای واز کمان باندشد ‏ از ق ار «عان 


مو جودات لفر اددی خیا لی در نکه سا ۲ + عپار کماد 
باس اطلس 


میزدند از زبرزمین یرون آمدند و کمان‌را که بازهم 
۳ باخو در بن مه *زن پیر را ی انار 
پیاد دورهجو الیش ادا واز این» اوهم نشل عبد ها 
لعاف عررس دو خ:»» اما خودش و هیجوت به‌ابی+سعادت 
ار سبده بود که شمو راهم مر ن ز بر این یت 

ر تکار نك سح بر‌ساند ۱ خیای ایتع* برایش 
متام شده 2 : چر لمات باعل 

پف ادا د. رو | لوطلس 

ایش درمیان آن 
چین خوره گیوا نب يك چير مب ی تم شده واز ین رفته 
لعظاب_بود که اسناد پنبه رن یکدفعه حس کرد 
دستهایش بصورت دو قطعه چوپ خشك. شد.است ۰ تسارفت بخود 
پچنبد » [ نا صرتابا چوب شده ودرست بشکل يك کمان در 7مد, 


و دخها 


میگشت . درهین 


معصیت » اذ ۰ غر اب 


ارزتات فا 











بر فراز دشت باران است . باران عجیبی ۱ 

زیزش باران سر آن دارد ؛ ازهرسوی وزهرجا ؛ 

که خزنده . که جهنده » ازره [وردش بدل یابد نصیبی, 
باد لکن این نمی‌خواهد 

ما یی 

کرم درمیدان دویده » برزمین می‌افکند پیکر . 
بادمش‌خشك وعبوس ومرك بار آور: ۰ 

از گیاهی تانه دل سیر اب 7۲ید : 

رستیوعیسس اهووع "هی زهز اد ۰ 

ز یرو رو می‌دارد ازهرسو 

رسته های تشنه و 
هر نیال باروررا 


تررا 


تست 
باد. می‌غلتد . 

غش دراو» درمقصلش افتاده : می گرداند ازفش روی 
چه بناهنگام فرمانی» 

پادم سردی که می‌پاید ! 

اززن و از مرك هم » باقدرت مو فور» 

این چنین فرمان نمی ید ! 

تست 

باد می‌جوشد , 

باد می کو شد 

کآورد بانازك آرای تن هرساقه ای درره نجیبی: 


بر فر ازدشت باران است ۰ باران عجیبی! 


از « ماخ اولا » نیمایوشیج 





شافی 


بنا پقیده‌ی سور آلیسم کوییسم نه تنها از نظی فن د جز در 
بعضی موارد م شامل تمام قراردادهای مکاتب گذشته بود ۰ 
بلکه در برخی از نها < حتی خیلی بیش از[ نچه احتمال میرفت > 
بحدی پانبد بود که بیکمان اصطلاح - از چاله بچاء افتان - در 
مورد اوصدن میکرد ۰ باهمه‌ی این پا پندی » تاز گیپانی که کو بیسم 
بوجودآورد ۰ بقدری موافق زمان و معرف روحیه‌ی هنر مند| نش 
بود که هیچ‌مکتب دیگری‌جز آن نبیتوا نست_باین خو بی‌ر وحیه‌ی‌زمان 
خودرا بیان کند » دز پیش کفته شد که‌دوران کو بیسم دوران‌مبار زءو 
قوام گرنتن عقاید نازه‌ای بود که پایه‌هایآن از خیلی پیش بتدریج 
نهاده‌شده بوذ ؛ و بادا نستن ۱بنمطلب‌هم که همرا» هر تحول اقتصادی» 
سیاسی » پرورشی؛ همیشه يك ایده الژیی نو وجود دارد ؛ بپتر 
ادراك میشود که وجود زمینه‌های تحولاتی ومیارزات طبقاتی‌ی 
زمان پیدایش کوبیسم هم » تظاهرات نهضت طلبی و نارضایتی 
از محیط را که‌معنا عامل بك 1 بده‌ااژیی نو بود ایجاب میکرد. 
ازایشرو هنر متدانی که دارای طرز تفکر بعصوص این‌طبقه ی 
ناراضی < منتهی‌در پیشه‌ی خود »بودند » روی اصل‌سلم احتیاج» 
وهم تأثیر کنکاش درونی <« که درماهیت رفتار و کردارآدمی 
تغییر |تی‌حادت میکندم بی‌اختیارمبارزات خودرا بوسیله‌ی‌تظاهرات 
هنری ید بیکنند و 7نگونه در تحول فن تخصصیی خود 
می کوشند که [ نارشان متناسب یاطرز تفکر انقلایی » و نماینده‌ی 
يك روخیه‌ی نیضت طلیی: یعنی قاطم و بر نده» ودرعین حال منطقی‌و 
متین ی باشند. کلاسی سیسم » امپر سیو نیسم » تلوامپر 
م» فوو یسم وا سای دنک ه اه جز کو بیسم نتو| نستنداینپمه 
۳ خوبی < از نظر ایده الزی > نماینده‌ی قدرت نبضت طلبی‌و 
خواهش روز باشند. و بهمین‌جهتست که غا لب‌صاحبانذوق برو رش‌یافته» 
و همه‌ی [ نپا لیکه صا حب دیده گان‌د قیق‌و بیفر ضند باد یده‌ی تحسین‌در آن 


مینگر ند.لبته کو بیسم « یعنی يك ر وش‌خاص نقاشی > نیست که کو پیست 


را بوجود آورده است ؛ بلکه شرط اساسیی بوجود آمدن يك 

بیست» حتما در مرحله‌ی اول ۰ دارا بودن يكروحه‌ی اقلا پیست 
که میل بترقی داشته باشد. و بغواهد که اززیر بارفشارها » 
ستی‌ها ۰ محرومیت ها و بخصوس قرار دادها د که چون وحی 
«ثزل بار گکرده‌ی هترعندان سلف بوده است" > بدر ید . 
وجود هبیگو نه روحیاتست که سبب میشود تاانسکاسات روحوی 
اینگو نه هثر مندان ۰ مانندهمه‌ی هنر مندان مترقی و باایمان < که 
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معکمیی ایما نشان ازهمه‌ی نارشان پیداست > بصورت حطوط و 
سطوح محکم »ورنگهائی بصورت قطعات مادیی سنگین + و 
قرع وپابرجا : که دلیل علاهه مندی وتوجه هنرمنث بجای الم 
لاهوت باطر اف خودست ؛ در آید ۰ واز اینراهست که کو پیست 
بوجود میآید ۰ بنایراین » کوییست نه تنها منحط ومنحرف نیست 
بلگه يك هنرمتد مبارز ومترقیست ۰ اما وجوه اختلافی در میان 
کو ست‌هاو جو ددارد.ا ین و جوه | ختلاف:در |ختلاف پرو رش و عدم تکامل 
طرز تنکر [ نبا در درجات خاص مبارزه است ۰ درهیچ طبقه ای 
اشعاصیر! دیتوان یافت که در خارج ازاصل وجوه مشتر کشان 
< یملی .در فروع > | خنلافی و جود نداشته باشد ؛ مگردرموارد 
این اختلاف بنسبت سیر صهءو دیاز مرحله‌ی اول 
يك طبقه‌ی میارز شروع» و تاانتبای طرز تفکر همان 
طبقه ختم میشود . درحد فاصل این شروع و اختنام » مر احل‌سه 
کانه ی مشخس تری وجود دارد که دوران شك و بأس وامید می- 
توانش ناعید . در عرحله‌ی اول ۰ کو بیست یعات نه‌اشتن منطق 
کافی: له‌حس مبارزه را تقویت میکند < درحینی که خیره‌ی‌مبارزه 
در تباداو زمینه‌ی مساعد ءیگیرد > مشکو ۰ وچون علت 0 
عوامل را نمیتو اند حلاجی 2 تا تصیم بگ د + اینست که دريك 
نردید و م فروست . میل فهمیدن و رفتن » دقیق شدن 
وحق را یافتن » برعلیه هرچه خرافات و قراردادها قیام کردن 
رادارد ؛ ولی برای‌اینکه بهتر پیش برود هر گز سرسری و کور- 
کورانه وتعبداً چیزی را نمی پذیرد . و بعلت عدم وسمت‌تمیز و 
روشن‌بینیی لازم» طبعاً خیلی با احتباط داخل تبخت‌های هنری می 
شود .۰ ایندوران؛ درحقیقت دوران بحران فسکری ی اوست ۰ و 
مراحلست که منز او مقدار زیادی ازدا نستنی‌های لازم را 
۰ درا ین‌دوران » کو یست ۲ ثاری بوجود میآورد 
که ازحیت تظاهرات فنی وهم ایده الژیکی مفشوشست . ان 
اغدتاش وتردید در[ تارش بصورت رنسگرای ضدو هیش ۰ ند » 
غیر خوانا » تاريك روشن ۰ گاهی کدر و زمانی شفاف ودر 


عین‌حال نوم باعصبانیت و خشو نتست . وهم‌معرف بجر ند کت 
ی بی» خشك وشکننده بنظرمی [ ند . و بعلت داشتن 
معارضه‌ی خود بخوداه برای درك مطالب < که دراو بصورت 
اه و ناخود ۲ گاه وجود دارد > نبضت حق وصحت طلبی در 
او بیدار میشود ۰ اثرش کوبیکست : کوییکی که شك ذر 
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خود ۰ رنك بدیینی وخوذبینی راهم دارد . این هنرمند 4 اگر 
یفتر ازهترمند واجد شرایطی : که طرز تقکرش متناسب با - 

کو بیست مرحله‌ی او است باشد » چون درشروع وسريك نبضت 

لدزم قرار گر فته. مسکنت | نرش‌درزمینه‌های 

یغنی صفیفتر از [ نچه که باید . در مرحله دوم با 

بیزاری و تومیدی و درعین 

فاصبست » در اشرحله » هترمند اوضاع اطراف را مسی آیند » 

تامساعدیها را درك ميند قجایغ و خرا 1 

پیشرفت اوهستند > یکان بیکان 

را منرد و بیقدرت ۰ ازینرو ازوضم زمانه شکایت دارد و 

هیثه 7به های یی بیخواند ۰ این فرد میخواهد که همه‌ی 

اوضاع دینکن کی 6 قوند : منقو اه 

پا ایسدهآل او وفق دهد > ۱ 

یکام گرا ۱ 

وضم‌خارج بسیار از مرحله‌ی عمل بدورست ۰ ودست توصل‌او» از 

دامان ایدم ]لش کوناهست » از اینرو ماأبوسنست .- هیر 

اعکاسی دراو میگذارد . ضیرش را تبره و زمیته های تاثرا 

اورا کدر مینناید وحس کینه و قرتی دراو بیدار می کند. همین 


کینه و نفرت در آخر اورا< هرچند که با یاس دست بگریبان 


معیط پرای او ایجاد شد است » یار 

احساس و تجاسردر ۲ نارش بو بی 

قرص وشکننده‌ی سایق بعلت نفرت و کینه توزیی دم فرو بسته اش» 
قدرت خشم آ کین بیشتری بخود میگیز ندء رنگها » 

بعصوص تیره وغم انگیزنده یات یأی بخ 

از وجنات ر نك ۲میزیی عمومیی اثرش پید(ست ۰ ممنی رن 


پشتر دربی و کدره ولی درعین حال ولادین رمحکمند. وثالیاً 
شبیه صقحات دلزی أی : که ننایش مادیت بیذتر وسنگین تری دار ند 
میباشنده در بعشی موارد » ارواحی دراین مرحله یسافت میشو ند 
که کولی از اعماق لجن‌ها و تنکناها و کینه توزیهای مخفی « که 
نتیجه‌ی نو میدبهای متواتر وسرخورده وغفنه است > سر بدر کرده 
اند در ایثجا دیگر؛ در وجود این هترمندان کینه توز وعبور 
( که دستشان از هرامیدی < جبز آزادیی عبل درفن تخصصی > 
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کوتاهست ) یأس» بدیئی‌های کاملر| حکیفرما کرده است؛ مگر 
در معدودی » که بندرت جرقه های امید را شخص در بعضی از 
۲ تارشان می بیند ۰[ نهم بشاشت وامیدی که بوسیله‌ی همان‌ر نگهای 
کدر و که مجموعه‌ی تر کیبات اورا تشکیل داده اند > نمودار 
میشود ؛ و درست شبیه صبحهای بخ زده‌ی زمستان بی آفتابیست ۰ 
برای نمونه » از فوو یست‌ها ولامنت را >آ دج :| ۷ میتو ان‌شمرد 
و که بدون در نظر گرفتن طرز تفکر وروحیه‌ی او> درفن‌خود 
در تر کیبات رنگپا؛ بخصوس خاکستری میاه و قبوه ای ؛ بیداد 
کرده است ۰ واز کوییتها » بعضی از آثار دوران خا کستری 
میاه پیکاسو ۰ و هءچنین دوران آآبی قهوه‌لی‌ی او و بر اك‌ر | میتو ان 
نام برد ۰ و یز غالب سورر] لیست‌هار| « بصوص دسته قاشانی 
که پشتر باء‌نفی بافی سرو کار دار ند > میتوان ازدسته‌ی بد بیذان 
عامل شبر 3 متجله قلیکس لابیس را 1۸۲1556 ندزاخت] در فطمه‌ی 
و سمادت مجبویه شدن > ۰ 210066 16:6 2006۲۲ ع[ 
ی 

تاباو زن لغتی را : که بوضم متأاعی بروی تخنی 

: سريك فاده شیر‌شکست 


مید‌هدهه سردآ ول 


خورده ایست که بیدن آدمی وصلست ۰ ودستهایش بهم منصل 


ن‌ 


که پاین سرو بدن : سر یکحیوان 
: ویدن رن ز شووت داده شده است » حا کوی 
یکدنا :ما لانست : تمایلاعی کسه بیشتردرحول پیروزیها وتملکات 


بلاقی 
دور میزده است ؛ و بناگپان یا کسه بتدریج هه‌ی نها چون 


می که دچارصاعقه ای شده باشد» ازهم فرو پاشیده باشند. 


هیچ جانگدازتر و چندش آورتر از زوزه‌ی حیوانی که دچار 
مصیبتی شده باشد » بنظر نمی ]ید » این سری که لاییس برای 
یکچنان ژنی اختیار کرده است » اعتفاد اورا بش » و نتیچه 
گیری‌یش را درباره‌ی میل فرط ز نان ,4 مجبو به شدن» خوب شان 
می‌دهد ۰ نشان میدهد که | گرزنی بآرزوهای خود نرسد چگونه 
که هبیثه بصورت « خوش‌ظاهر و بدباطن » جاوه‌میکرده 

است » دو باره بحاات او لیی خود عود میکند. و نشان می‌دهد » 
ق « که خود لایس بان با کنایه و استعاره نیشششد 

عیر ند »دست نیابد چگو نه حالتش‌مانند ماده شیر زخم خورده‌ای» 
درعین خشم ودر ندگی تاثر آورست)۰ درجسریان فواصل میدان 
یاس » نزدیك یاتمام ایندوره + هنر‌مندا نی نیز وجود دار ند که در 
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یاس کامل قرقه پستند ۰ وشده که گامی اصطلاح - بایان هب 
میه مپیدست - پگوششان خورده ۰ واز روزنه های باریکی بر تو 
امید» دخبه‌های یأسشان را روشن کرده است . درا شحال» هذر مند 


بعلت اندك توجه درطرز دید و تفکر صطیح » بنحو جهان ی 
روشن ینی وامیدواری برایش دست داده صاحب ارادء و تصیماتی 
* شده است ۰ از اینرو خوش یبای بشتری درارهاش دیا نست: 
ورنگهای شاد و امیدوار کننده کم کم در ۲ ترش ۶ بت پیدا 
میکنند» واز ایثراه بتدریج درجر گه‌ی افراد وهثر مندان خوشبین 
وارد میذود ۰ اگر مطلب لفظا از او ا-تتباط نشود حتما 
عملا در ۲ ثارش این تر فری تدریجی محسوسست ۰ عرحله‌ی [خر 
و افید » از آن کت که كت مپار ز کامل » پاطرز تفکررسحیح 
انی‌ی اجتماعیی روزه» 
بروش جهان بینیست » در ات ِ_ ستی بوجود می ید 
که بز ند کانیوی نوم ت. شك ویأس درخلال افکار 
جهان بینش رغنه ندارد. و میداند که پوسیله‌ی مبارزه با انگلها ؛ 


بخودش وصات 
. از اثرو درهرحال امیدوار و ؛ ّ 

هثر متدی طبعا يك کو نه زر نگها بو جود 1 نا 

و ایا محکم وحتمی‌ی او در مو فقیتست ۰ در آثار اور نکم‌ایز بم 

پاطر اوت» صدادار ودرخشان وجود دار ند. تر کیبات‌خطوط اوهم 

بسیار رسا و اقدر ند : 7 نچه که گذشت شمه ای بود ازطرز کار 

و فکر يك کو بیست در مر احل مختلف » وت 

تفکر عمومی < از لحاظ ایده الژی > ۰ البته بای 

بپمیت شاد کی در باره‌ی "نار کو یست و که درجه بندی کردم > 
ان کی نظر کرد . نی‌ی کار ابن‌سه مرحلای 

مشغص را متمایز کردم که الا تساه تیی کلیی آن 7 

والا يك کو بیست مشکوك » مایوس » خوشبین 

پر مراحل عشدص سه کانه » «راحل فراوان دیسگریرا « از نظر 

تحلیل وتر کیب واستنتاج فکری » دردوران ز ند گانیی خودطی 

میکند که همه‌ی این کز آرشات یکی بمد ازدیگری از [ ثارش خود 

بخودا 4 « نه عاعدانه > بروز میکند . ودراین مراحل‌رشته‌های 

باریکی وجود دار ند که رابطه‌ی حساسی مپان دو نحوه تفکر ۰ 

پا دو احاس متضاد ایجاد میکنند + که فقط در يك لحظه 


۳۵. 





بسالمظالی بعصوصی سکنسه هتر ننه را قحنه سای پگین مه 
وچون عبر در این عراعل برای هني‌ندان کنجکاو بسیار جالیست 
« و ببمین فلت هم میکوشند :۱ آن احظات دثین و مشکل‌را بنجو 
ماهرانه ای یدای فواملی که دردست دار ند نشان بدهند » و 
۲ نوار! ازصورت احسای محش و ۰ بهیثت امکان وواثیت 
در آورنه 4 اینست که غالب اوفات + ۲ نمائیکه در تجسس بدصت 
آوردن زمیله های فکری و روحیی چنین هنر مندانی هستند غاابا 
بملت نداشتن فدرت درا که و بینش فوی درز مینه مسای هفری ۰ و 
مات عدم وسمت تمیزلازم ( که نموتواناد ارتیاط میان ائری را.: 
که در خانه‌ی فکر منر مند در حال زمیله گرفتن « سرای بوجود 
آمدنست 6 با نتیجه‌ی اثر « که مادیست ووجود خارجی دارد » 
تشعیس بدهند ) از ایلرو باشکالات واشتباهانی در تعلیل روانها 
بر میخور ند . خاصه ا گر این امر را غیر متخصصی بواهد اجام 
دهد . ایست که "شعیش روحیات اینگونه هثر مشدان پاهرهثر مند 
دیگری « که بد بینلد باوشبین ۰ پا از کدام دسته وطبقه ۰ باچه 
طرز تفکر هستند > حنی برای يك‌رو | نشناس دتیق‌هم بسیار مشکلست 
تاچه رسد پمدعیان غیر متدصص وعام !که بکلی از سطح تشخیس 
نبا خارنجست. .از اینهیصت که ده ای ار در بزار از 
هثر مندا نی قرار گیرد ؛ بادو ابهام سنگین وغیر مانوس 

و بفر نج مسلما مو(چه میشود : یکی ابپام موضوعست ( که نمید| ند 
تیسیتد »,و نمی | ند کنی4 هنی‌هند | کی‌باایند. مو لست ۰ 


که منویات خود را در ایاس مضعون بنماید . و نیز 


نیداند. که هر گاه هتر مند طرز تفکر وادراك یشصوصی دااته 


باشد بی‌نوع مخصوصی از مضامون میگردد. و گاهی‌هم این عضامین 
چون میکنست کاهلا بسورث همان قالبی که او احتیاح داردنباشند 
از اینرو پاتعر یف و تبدیل ۲ نرا آنییر شکل میدهد تسا یصورت 
قالب مناسیی که شایسته‌ی مکنو نات درو نیی خود او باشد در 
آورد . ودیگری"|بهام لحره‌ی تفکر هنر مندست ( که بیننده‌ی 
میخو اهد وچه میکوید ) , بادر نظر گرفتن 
2 کسزارشات : تیجه چلین موه ۰ : يك کیت خوشین 
باطرز تفکر صحیح از نظر ایده الی ۰ تنها هنر مند مبار 
ی‌خودا 1 ۳ 0 


هر کر دید 


ت 


ِ 





مرعمل تعصصیی ۲ با ( بشرلی که ۲ بارشان را فارن اومسون 
« که تنها درامتصورت مشود درنن تخصصی فطاوت کرد > نظر 
کنیم ) بپیچوجه دوهی کاملی ازحس مبارزه جولئی و تر قبخواهی 
بتقاضای روز بدست نمیدهد . و اگسر مکاتب گذشته از نظی فن 
تعمصی انقلای هم بوده اند ؟ < که در آن شکی ست »> ابرادی 
نیست : وای هرچه هست مر بوط بدوران نود وطرز تفکرو نبضت 
لازمه‌ی عصر خود بوده اند » حالا واگر ثم و بیش باءصرحاضر 
مطارقت میکنند واضحست که کافی و کامل نیست و کویست هم 
عدم کفایت و کمال درآ نهاست که مکاتب گذشته‌را 
«چرن موائق روجه‌ی مبارزه جویانه وانقلابیی لازم خود ندیده 
است. پس زده است , » بادانستن جر بانات نرق باضافه 
این مطلب که : چون طرز نفکر صحیح و منطقی‌ی يك طبقه بايك 
فرد از اجنماع < که در پیشاپیش دیگران نجوه‌ی تفکر صعیح را ؛ 
چون منفکری جهان بین درك میکند > درشق اول بعلت قانون 
ات عنقا بله » و درشق ثانی بحالت »بارزه‌ی فردی ۱ يك هنر مثد 
و اجد شرایط » بسلسه مراتب صعودی ازمراحل مه کلانه میگدرد 
تاخودر | بجر گه‌ی کو بیست خوشبین پرساند ؛ دراینصورت به بینیم 
که آیا وجود طرز تفکر معصوص « بدون توجه بصعت وسقمش» 
ویا وجود طرز تفنکر صحیح و عنطقی : یاناصحیح و غیر منطقیست 
که هنرء‌ند و|تر هثری را بوجود میآورد ؛ یا اینگه هتر مندی‌در 
خارح ازاین حرقپا وجود دارد » مپتر انکه به 
یت و او کوانیست هی مر اعل .اد کا 4۵ هو مد کرک 
۲یا 7 تکس که بطور کلی و تکس که شکاك یاماً بو سست؛ 
الیته از تظر ۲ تطبقه که خواهش مخصوصو دار ند » آنکس که 


بن مند و هتر مته عرص + وابرا این هعرمند اعدهی 
تسر بیت ذهنی و فسکری > 
و ممانست قدرتروحیی 


ز نظر هدان طبقه ؛ هذر مند 


تماعی بوده » ممرق مسائل لازم و 
کلیی روح بشثری باشد و از آن صحیت کند . اين نظر هر چنه 
که در باره‌ی ایده الزیی طفائی کاملابجا وسحیحست و ای‌متأسفانه 


جوجه سدق نیکند . از نظر هنرو تر بیت 
هنری ۸۶۵۱5610۱6 عاع0 ۳602 هرس‌ی [ نها ,هنر مندند . و در 
مان [ نها 7 نکس ؛ عواعل هنری را( که عبار ند از طراحی و 


شید 





رناثه ۲میزی وتر کیبات : ه که خود اینها بعلث بمررصایدن بل 

9 نقسا نیات دقیق»حتی مسکنست هم آهنگی‌ی+ممو لیی خودرائیز 

از دست بدهند 4 ) بآ نگونه که ترقیات و سیر تسکامل هنری » 

بآخرین و منطقی ترین شیوه ؛ مجاز میداند درست 7 بر ده 

باشد د هرچند که شخصاً از نظر ایده| وی بدب 

ترست. بسن بااین نظر» عنرمند کنینت کته از 1 عوامل 

هتری بو بی برآید وبا آن بیش ازهنه چیز دیگر سروکار داشته 
موضوعی را که از نظر ایده[لزی بسا لاو 


از عهده ی انجام آن برآید ؛ ولی ی 
مطلب را نتواند هثر مندانه اتجام دهد . و بفری 
او را هثرمند بدانیم , سنت ‏ نای لثو نارد 
یست که داو ینچی خوشیینانه فکر 
و یا» گر نیکای بیکاسور اقیزورینج) و که شاهکارعالم 
‌ ل < که قاشش از نظر ایده الژیی 
متحط و نحرف و بد پیلست 4 تمیتوان رد کرد ۰ نه» هردوی 


کار خود 


[ نجپت هنری ز 


هترعند را دوهسار کوانه طرز 
ا گر طبقه‌ی مخصوصی هنر مندان بخصوصی‌را برای 
خود انتعاب ولازم دار ند » و نها بهمائها نام‌هن‌مند هم 


امری دیگرست . اینجا دبگر پای خواست و هعرلحت طب 


منطق و قضاوت صحیح هنری 


وادراك عثر بیفپوم صیح : از نظر من» هذر ماد پیشرو آن هذره 

روی پیشرفت و تکامل هنری » تنها درهنر خود پیشرو 

یغ « که مخصوص عده‌ی دیگری 

بلغ باشدء پاید 

ر کار خود برای هثر مندان عقب مانده میلغ باشد نه مبلغ 

وهدق طبقائی . ۲ نپائیکه از غیر از هنرمندی و 

ایجاد 7ثار هنری انتظار دیگری ه هم دار ند » از چند حال بیرون 

نیست ؛ يا اصلا از مفبوم هتر بیخیر ند » و یا اطلاع ناقص دار ند ۰ 

یا اينکه خوب مطلمند» و ای چون صلاح‌کارشان « برای پیش بردن 
هد فشان » | بچاب میکند ؛از بنرو کسافی‌ر! که مزدورانی بیش ی 


۴۸ 





هترمند بکار امیگیر ند ۰ باید دانست » وفلی: هنرمندی میکوشذ 
تا ازر اه‌صحیح و مذطقی» خودرا درجریان سیر عکامل هنری بگذ ارد؛ 
و میکو شد که خودرا هر کز در و کود نگذارد » این هثر مند حتا 

. و در کارخود به اجتماع مترقیی خود خدمت 


45 هرمکتب روحیه ای وا 

.گر اشعاص یاطبقه ای هنرر! نمی شناسند 

و بانمیغو اهند بشناسند » وهدف هنر مندر | نمیتو|انند تشخیس دهد 
پا غیر از ۲ نج ثر و تخصصی > میخواهد انتظار دار د + 
دایل براین نمی 17 هنر+ احرافی واتحطاطی» يا ار تجاعی 
وشارلاتانی باشد . باید شن 2 ت هنر مندی بش 
درچیست ۰ و چگوته در کار خود ۰ , يا » باید 
فپمید که 7یا در نقاشی تنپاشکل و مضمو ندت که #عرف هثر مندیست؟ 
یا که غیر از شکل و عضءون وسائل دیگری وجود دارند که 
مستقیماً مر بوط بپتر باید فپمید که یا شکل و مضون 


دلیل بررهنری میگردد 


وحقیقت ايشت که : هنرمنه‌ی نه دراینست ونه درآن 
2 
کتکیی وایهام . 


تنهه در شکل و مضو نست ونه در 
هثر مندان عمیق|بپام معنی وو جود ندارد؛ وهه» چیز 

1 هرچند کسه بدون استئاء کلیه‌ی مکاتب » حتی آخرین مکتب 
مدرن هم که بامنطقی ترین حربه پیش ۲عده است » تاحال در 
فن تخصصیی خود کاملا وارد نشده » وشانه از زین بار انکلپا 
خارج نکرده است » ومرتب در تید شکل وعضون ویاتقدم و تاخر 
نها نیت بهم بوده است . با این وصف + وجودشکل و عضمون 


۳۹۰ 







































با هاث تأخر وتقدم ] ابسا بینگدپگر ۰ برای ابجاد قالب مناسبی 
بای سکدو ناتست . والا قاشی » به‌نی‌ی میج نقاشی" یی ["نجا 
که باید بپدف خود لزديك شود ۰ از اینگونه فراحل (یمنی 
بازی با جداءل صوریی طبیمت < پسورت شکل و مضون > ), 
بعلی جدا و بدورست + چرا بدورست ۰ درجای خود از آن بحث 
مفصل خواهد شد ] . ولی عجالتاً ایثرا بدانیم که وهای محکم 
و مرف کامل طرز تفکر هثر مند را و ازا: 





که بطور کلی بد پیت 
باخوشبین » یادر روش فکری‌ی خود روشنست ۰ باهنوز مسلك 
صریحی اتخاخ نکر ده است > اینمطلب را : با دانستن اینکه از 
نفار فن تخصصی ر بعطی_بعاام هلر وهثر نسائیی او ندارد » میتوان 
در رنك آمیزی وتر کیب بندیی نبا و خطوطش بهم ۰ بخوبی 
امر باید از نزديك وارد شد وآنار 
تادر یاره‌ی ]نپا قضاوت کرد . بدون اطلاع و مطالههی 
ود آ مارا نسیت بیکدیکر » وهم باطرز تنکر اجتماع 
متررفی سنجید , مگ بو سیله‌ی اطلاع کافی « که تنها ازایتراهست 
بی بردن بطرز تفکر هرهثر مندی آسان میشود »و [ بارش فساپل 
تحلیل میگر دد. ممکنست آن طیفه‌ی مخصومی هثر من بممنی‌ی‌جامع 
هثرمند ؛ کسی را بدا نند که مضامین خو 
یب وراه فك , و تگوشد:۱ 

















را باه میارت 
من مند کامل وجامم : که دتیای 
مندست ! خواهم پرسید کدام مهارت‌فتی؟ 
مپارت فنی ایکه عام [ نرا میفهمد » با که تاریخ هثر و سیر تکامل 





نوین ما بو جودشان 





بتی‌هشت ۵ مطی يك هنن معبولیست ودر آن 
نیست . .و | گر ها 0 
عوام ازدرك آن عاجرست و 
و فام هردو باشد » چون نه 





2 وم 
هم که خوش۲ ند خاص 







+ و مر پوط پر احل حد ثاصل معمو لی و 
بت ؛ بلنکه از ۲ نو ه استدلال وا 






منقد ان #تعصب و پر چاه | بست که 


بسه ای برای عوام 
شذد ‏ وهر ثز هم مورداعتیا 
رادرك. میکنند. . بنا براین 
دست وصال توام‌ومادام که رورش قوم اثری ندار ندع از دامان 
لذات هنر عبین کرناهست ۰ بس تضاوت هترصیق با شو اصسبت . 
و خواس هم طما دوه ند ۰ واین توا ممدودهم ۱ کو 


فریبی و اظاپار معاو مات 7یا بر 
تیست 4 رس نها خوامند که د 


یسم را 


۳ 


